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 صورت های مختلف توسل

 دلایل قرآنی در اثبات صورت های مختلف توسل

سلدلایل روایی در اثبات صورت های مختلف تو  

 دلایل عقلی در اثبات صورت های مختلف توسل

------------------------------------------------------------------------- 

 جلسه اول : 

 اعتقادی اهل سنت و جماعت بآشنایی با مذاه

 چهارگانه سنیّ  فقهی با مذاهبآشنایی 

 با وهابیت آشنایی 

 موسس وهابیت کیست ؟

 ادات وهابیتاجمالی از اعتق

 پخش جزوات و کتب در ایام حج در بین زائران و حجاج بیت الله الحرام

 تشکیل داعش و گروه های تکفیری به جهت نابودی شیعیان

------------------------------------------------------------------------- 

میلیارد و پانصد میلیون نفر است که قسمت اعظم  جمعیت مسلمانان بر روی کره زمین تا امروز چیزی  در حدود یک

هم   5/1این جمعیت سنّی و  5/4این جمعیت افرادی هستند که به نام اهل سنت و جماعت معروف هستند و در واقع 

 .معروف هستند  و یا پیروان اهل بیت علیهم السلام در انحصار اقلیتی است که به نام شیعه
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صد میلیون نفر مسلمان می توانیم بر اساس اصول اعتقادی چنین تقسیم بندی که بیان شد در میان این یک میلیارد و پان

انجام بدهیم و همچنین در بین اهل سنت و جماعت ) جمعیت سنّی مذهب ( می توانیم بر اساس اصول اعتقادی ایشان 

، یعنی هر فرد وّلاً : اشاعره ثانیاً : معتزلهابه این معنا که سنیّان از این دو دسته بیرون نیستند : دو دسته را متمایز کنیم 

سنّی که شما در عالم می بینید اگر بداند که چه چیز را قبول کرده است بر اساس اصول اعتقادات یا اشعری مذهب 

امّا این عده یعنی  ،اشعری ها معتقد به جبر مطلق و معتزلی ها مطلق به تفویض مطلق هستنداست و یا معتزلی است !!

شافعی، تقسیم می شوند که عبارتند از :  و گروه عالم بنا به فروع مذهب خود و فقه عملی به چهار دسته نان سنّیمسلما

 .حنفی و حنبلی مالکی،

و  احمدبن حنبلهر کدام از این فرقه های چهارگانه سنّی به دنبال یک پیشوا هستند مثلاً حنابله یا حنبلی ها پیروان 

هستند و همینطور حنفی ها  محمد بن ادریس شافعیو یا شافعی ها پیروان  ابن انسمالک یا مالکی ها پیروان 

می باشند .بنا به تحقیقی که در ایران انجام شده است از این چهار فرقه سنیّ تنها  ابوحنیفه نعمان بن ثابتپیروان 

) ن زندگی می کنند ( و فرقه حنفی دو فرقه در ایران جمعیت و پیرو دارند و آن نیز فرقه شافعی ) عمدتاً در غرب ایرا

 می باشد .عمدتاً در جنوب و جنوب شرقی ایران زندگی می کنند ( 

در میان این چهار فرقه در عین حال که تمام این چهار فرقه در کتاب های مقبول و مورد قبولشان نسبت به ائمه علیهم 

صحیح مسلم،  یعنی کتاب های:  صحاح ستّه ) و شما مدارک این مطلب را درالسلام نهایت احترام را کرده اند 

 ( به وضوح می بینید. ، سنن ترمذیابوداود سجستانی، سنن ابن ماجه، سنن سنن نسائی صحیح بخاری،

در میان این کتاب های شش گانه که معتقدند هر چه حدیث در این شش کتاب است صحیح و درست است و به 

حیح های شش گانه ( می گویند در این شش کتاب در رابطه با ائمه همین جهت است که به آنها صحاح ستّه ) ص

علیهم السلام و عمدتا وجود مقدس مولانا امیرالمومنین علیه السلام و حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف و 

ر فرقه امام حسن و امام حسین علیهما السلام روایات فراوان وجود دارد و در منظر این چهاهمچنین درباره ی حضرت 

سنّی، اهل بیت علیهم السلام ) این دوازده نور پاک ( برجسته ترین مسلمانان بوده اند لکن آنها اهل بیت علیهم السلام 

 را به عنوان برگزیدگان از جانب خود و امام از جانب خدا قبول ندارند .

قه های دیگر بیشتر از همه به اهل بیت در میان این چهار فرقه شافعی ها نسبت به ائمه علیهم السلام نسبت به سایر فر

که بنیانگذار علیهم السلام ارادت می ورزند وعلت این قضیه آن است که محمد بن ادریس شافعی رهبر و امام این فرقه 

این فرقه می باشد در کتاب های خود و علی الخصوص در دیوان شعر خود نسبت به اهل بیت علیهم السلام کمال 

 کرده است .تعریف و توصیف را 

اما مطلب مهمتر که می خواهیم به آن بپردازیم در رابطه با این فرمایش مولانا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه 

 است که فرمود : 
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بٌّ غَالٍ وَ م بْغِضٌ قاَل]اثْ نَانِ  فَِ  [ هَلَكَ ]يَ هْلِك  و قال علیه السلام :  1[ رجَ لَانِ مُِ   

ند و دشمنى كه  كه از حد گذرادو تن در باره من هلاك شدند دوستى ومنین علیه السلام فرمودند :امیرالم «ترجمه 
 بیهوده سخن راند.

گاه الوهیت قراردادند محبّ غال یعنی کسانی که در دوستی امیرالمومنین علیه السلام غلوّ ورزیدند و ایشان را در جای

و امّا مبغض (  ی باشدم گر این فرقه : اهل حق یا یارسان و یا یارستاندراویش علی اللهی ) که از نام های دی همچون) 

نین علیه السلام قال کسانی هستند که نسبت به حضرت بغض و دشمنی دارند و آنها افرادی هستند که حضرت امیرالموم

سیار معمولی می دانند و را از مقاماتی که خداوند به ایشان عطا فرموده است پایینتر قرار می دهند و مانند یک انسان ب

نها کسانی در این سلسله جلسات در رابطه با آنها صحبت می کنیم و آمصداق این گروه مبغض گروهی هستند که 

ی را به اشتباه گفته اند زیرا هستند که نه شیعه و نه سنّی را قبول دارند و به آنها وهابی گفته می شود، البته کلمه ی وهاب

ی وهابی باید بگویند حمد بن عبدالوهاب است واگر قرار باشد این فرقه به او منسوب باشد به جابنیانگذار این فرقه م

 (.محمّدی ) یعنی منتسب به محمد بن عبدالوهاب 

وهابیت در یک سری از امور با سنی ها اختلاف دارند اماّ با شیعیان در مسائل بالاتر و بیشتری اختلاف دارند که در 

پردازیم، البته وهابیت سابقه ی بسیار طولانی دارد و سابقه ی آن به قرن چهارم هجری قمری باز  این مباحث به آن می

آمدند و برخی ابومحمد محمد حسن بربهاری ) از علمای حنبلی ( و اکُبری  کسانی چون می گردد، در آن زمان که

به شخصی برخورد می فتم و هشتم می رسیم کارهایی که مسلمانان انجام می دادند را تخطئه نمودند اما وقتی به قرن ه

 آن است، او کتابی تالیف نمود که نام ابن تَیمیَه معروف به احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حرانیکنیم که نام او 

 علامه حلیرا منهاج السنة نامید و این کتاب را در پاسخ به کتاب منهاج الاستقامه که دانشمند بزرگ شیعه مرحوم 

می رسیم در این سالها شخصی به دنیا می آید که نام او  12و  11نوشته است و اما زمانی که به قرن  ه بود،فرمودتالیف 

از  (عُییَنه :عربی به) عیینه .ق در روستایه 1115محمدبن عبدالوهاب در سال است  محمد بن عبدالوهاب

بود او را در دامان مذهب حنابله بزرگ کرد ) یکی از نکاتی و پدر او که یک شخص حنبلی  متولد گردید نجد توابع

گاه را در زاد فقه حنبلی محمد،.  حنابله به ظواهر قرآن بسیار اعتقاد دارند (که باید به آن اشاره کنیم این است که 

 .شد و در آنجا به تحصیل حدیث و فقه پرداخت مدینه خود آموخت. سپس، برای تکمیل معلومات رهسپار

حکایت داشت، چندان که  شد که از عقایدی خاصگاه مطالبی بر زبانش جاری میدر دوران تحصیل در مدینه، گه

 2گفتند: اگر این فرد به تبلیغ بپردازد گروهی را گمراه خواهد کرداش نگران شده و میاساتید وی نسبت به آینده

                                                           
 558حي صالح(، ص: نهج البلاغة )للصب 1

 تاریخ ابن بشر نجدی 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
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د تا جایی که برای محمد بن عبدالوهاب انسان عجیبی بود و گهگاه با پدر و برادر خود و عقاید انها  مخالفت می کر

با خانواده ی  به همین جهت نتوانست در محله ی خود بماند لذا بعد از مدتی جستجو او حکم اعدام صادر کردند و

کومت مرکزی تحریک حسعود آشنا شد و بعد از آنکه آنها را با عقائد خود آشنا کرد، آنها را نسبت به قیام بر علیه 

تند و حکومت را به جای آنها نشسو پس از ازبین بردن آنها به نمود فلذا آنها بر علیه حکومت آن زمان قیام کردند 

ر اساس عقائد و آنچه امروز می بینید چیزی است که بدست گرفتند و از اینجا بود که عربستان سعودی شکل گرفت 

ولکن با شیعیان  محمد بن عبدالوهاب شکل گرفته است و همانگونه که بیان شد آنها با تمام مسلمانان مخالف هستند

 ند.بیش از دیگران مخالف هست

له ی عصمت، میان وهابیت و تشیع اختلاف وجود دارد از این دست اختلافات می توان از مساموارد فراوانی در 

غیب، برزخ، امام  افضلیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم، فهم قرآن، ولایت، خلافت، امامت، شفاعت، علم

اشد مساله ی توسل و سیار مورد اختلاف است و بسیار مهم می بزمان علیه السلام نام برد و امّا مهمترین مبحثی که ب

ت تألیف شده است در این زمینه کتاب های بسیاری از سوی بزرگان فرقه وهابی استغاثه به غیر خداوند سبحان است .

 است. عبدالوهاب که از مهمترین این کتابها می توان از کتاب کشف الشبهات نام برد که مولف آن نیز خود محمد بن

تاب های فراوانی نوشته کاودر این کتاب به شدت به مساله توسل می تازد و علاوه بر آن پیروان او به دنباله روی از او 

ابیت بود تا اند، زمانی که حجاج ایرانی به مکه مکرمه مشرف می شدند یکی از موقعیت های بسیار خوب برای وه

وات کوچکی به زبان ا در همین راستا کتاب ها و جزوسل اقدام کنند فلذنسبت به تاختن به اعتقادات شیعه و خصوصاً ت

به زبان فارسی  و اما در سالهای بعد این جزوات راچاپ می کردند و در بین حجاج ایرانی توزیع می نمودند  عربی

 کردند . منتشرترجمه کردند و به شکل وسیع در بین شیعیان تقسیم و 

که شخصی به نام دکتر ناصر العقل نوشته است و نام آن را توسل گذاشته است،  یکی از این جزوات جزوه ای است

در این جزوه نویسنده هر کس را که معتقد باشد می توان به غیر خدا متوسل شد مشرک می خواند و به این ترتیب 

 المُْشْرکِیِنَ  اتِلوُاوَقَمی گوید :  ان تکلیف روشن می کند ومطلب بسیار خطرناک می شود زیرا قرآن درباره ی مشرک

داعش و در نتیجه کاراز این هم خطرناک تر شده و به آنجا می رسد که  /کنید پیکار جمعی دسته مشرکان، با /3 کَافَّةً

با هدف  اما و د که به اسم تشکیل حکومت اسلامینتشکیل می شوچون طالبان و سپاه صحابه گروه های مانند آن 

وص نابودی شیعیان دو کشور مهم ایران و عراق اقدام به فعالیت های وسیع تروریستی و علی الخصنابودی کل شیعیان 

می کنند. اما تکلیف کشته شدگان بر حسب دستور و ظواهر قرآن برای اینها روشن است و آن غارت اموال  نظامی -

زنان و کودکان نیز این  را مشرک گذاشته است و تکلیف بازماندگان یعنیشیعیان و کسانی است که وهابیت اسم آنها 

 است که زنان را به کنیزی ببرند و کودکان را به اسارت بکشانند.

                                                           
 36التوبه :  3
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راق دختران رانندگان تاکسی در مشهد که اهل عراق بود تعریف می کرد در زمان حمله داعش به عزمانی یکی از 

 وچک و بزرگی پنهان نیست.ینها بر هر کو جنایات افراوان نه ساله ای را دیدم که داعشیان به آنها تجاوز کرده بودند !! 

رود و از او برده ای این توسل زمانی برای اینها انحراف بیشتری تلقی می گردد که شخص زنده ای به سراغ شخص م

رضا علیه السلام طلب کمک کند، زمانی عده ای از وهابیت به مشهد مقدس می آمدند و به نام زیارت علی بن موسی ال

نجا آمده اید؟ زائرین رار می گرفتند و با کمال ادب از زائران سوال می کردند شما به چه علت به ایدر کنار زائران ق

ر جواب می گفتند حرم مطهر رضوی پاسخ می دادند به جهت زیارت امام رضا علیه السلام به اینجا آمده ایم، آنها د

د که حیّ لا ی این به سراغ خداوندی برویاین چه زیارتی است به جاشما به زیارت کسی آمده اید که مرده است 

 یموت است !!

لاصه کار این خاز نظر ما هر حرکتی که علیه اسلام و علی الخصوص علیه تشیع بشود از اسرائیل نشأت می گیرد و 

السلام  م و امام زمان علیهاست که دنیا از تشیع می ترسد زیرا در تشیع امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین علیه السلا

 وجود دارد که مردم را به حرکت و بصیرت می اندازند.

یت علیهم السلام و پیرو فاسق و فاجری را به عنوان ولی امر قبول نمی کند و دلبسته ی به اهل ب افرادتحمل شیعه ای که 

وجود شیعه را بر د ایشان است برای یهودیان غیر قابل قبول است، یهودیتی که دنیا را از آن خود می داند نمی توان

 فلذا دشمنی هایی که می بینید از اینجا نشأت می گیرد.روی زمین بپذیرد 

فرادی که به عنوان اکسانی که به مکه مکرمه مشرف شده اند می دانند که آن زمان که وارد قبرستان بقیع می شوید آن 

من ترین دشمنشان می کنند که انگار دش شرطه در انجا حضور دارند آنچنان با بغض و دشمنی و کینه به شیعیان نگاه

ورد تنفر و کینه مرا دیده اند و آنقدر که آمریکایی ها در خود عربستان سعودی صاحب منزلت هستند شیعیان بالعکس 

 و دشمنی هستند .

به سختی  بزرگان آنها ووهابیت خود را مسلمان می داند و در برابر کسانی که آنها را وهابی می خوانند جبهه می گیرند 

مهمی در همین رابطه  ازاینکه آن ها را وهابی بخوانند نفرت دارند . اما در این سلسله جلسات قرار است تا به مطالب

خداوند متعال  بررسی و دقت قرار خواهیم داد بحث توسل و استغاثه به غیربپردازیم و مهم ترین مطلبی که مورد 

ورد قبول خداوند منشان می دهد که افرادی که  را ن کریم به ما مواردیخواهد بود و بیان خواهیم نمود که آیا قرآ

 ؟!یا خیر و سبحان هستند به غیر خداوند متوسل شده اند
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آنها تلقی خود کار وهابیت این است که از قرآن آنچه را می پذیرند و قبول می کنند که به عنوان تأییدیه بر اعتقادات 

 وَتَکفُْرُونَ  الْکتَِابِ بِبَعْضِ أفََتُؤمِْنُونَ...ا قبول نمی کنند و به قول قرآن شریف: شود و اگر غیر آن باشد آن مطلب ر

 /  !شوید؟می کافر بعضی به و آورید،می ایمان آسمانی کتاب دستورات از بعضی به آیا /4... بِبَعْضٍ

رت تقسیم توسل به چند صودر این سلسله جلسات اقسام مختلف توسل را بررسی خواهیم نمود و خواهیم گفت که 

سپس در  ون کریم خواهیم نمود می شود، سپس هر قسم و صورت از توسل را بررسی نموده و مستند به آیات قرآ

 ادله روایی سنیّ و شیعه استفاده خواهیم نمود .  ی توسل ازاثبات و تایید  صورت ها

 -------------ه اول   سپایان جل---------------------------------------------------

 :  دومجلسه 

 وهابیت  بزرگان فرقه اعتقادات اجمالی

 از محمد بن عبدالوهاب  سخنانی

 ناصر بن عبدالکریم العقلاز  سخنانی

 سخنانی از قلمداران 

 کلماتی از کتاب احکام القرآن 

 معنای لغوی توسلّ و صورت های مختلف آن 

------------------------------------------------------------------------- 

ه ادامه همان بحث وهابیت به صورت مختصر صحبت کردیم اما در این جلسه بدر جلسه گذشته در رابطه با تاریخچه 

 به شکل مفصل تر خواهیم پرداخت . 

کردند متعلق به قرن چهارم  سابقه این فرقه سابقه طولانی و دراز است و دو نفر از بزرگانی که در این میان بروز و ظهور

و  وعبدالله بن محمد اکُبری) از علمای حنبلی (  ابومحمد محمد حسن بربهاریهجری تعلق دارند یعنی 
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منع زیارت قبور به شکل کلی بود و اکُبری بربهاری از اکُبری مقدم بود و مهمترین کاری که بربهاری انجام داده است 

 پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را ممنوع اعلام کرد !!نیز شفاعت پیغمبر و هم زیارت قبر 

به استمرار این جریان  در قرن هفتم ابن تَیمیَه معروف به احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حرانی این دو نفربعد از

یران شهر او در شهر حران به دنیا آمد و این شهر امروز در ترکیه به نام وکمک کرد و در پایه ریزی آن تلاش نمود. 

حرف های تازه ای را عنوان کرد که در جهان اسلام تازگی شناخته می شود. او پس از تحصیل در دروس مذهبی 

داشت. همچنین او مساله جسم بودن خداوند را به دنبال آیه ی الرحمن علی العرش استوی مطرح نمود . او همچنین 

 و توسل به غیر خداوند را به جدّ منع نمود.ز غیر خداوند تاخت به استغاثه و مدد طلبی ا  در آثار و عقاید خودشدیداً

محمد ابن  یاابن عبدالوهاب نامورترین انسان در میان این سلسله ی منحرف  در جلسه گذشته گفته شد که  اما

تولد م از توابع نجد عیینهدر شهر  1115یا به قولی  1111سال عمر نمود، او در سال  90که بیش از  عبدالوهاب است

مجددا به عیینه رفت و با شخصی به نام در دوران جوانی با اعتقادات پدر خود مخالفت کرد و پس از فوت پدر  شد و

حماد اعتقادات خود را در میان گذاشت و او به محمد بن عبدالوهاب در جهت تبلیغ اعتقاداتش آزادی عمل داد و 

اقدام نمود تا آنجاکه مردم بر علیه او زیارت اماکن مقدسه  در تاختن و گستاخی به اعتقادات مردم در بحثوی سپس 

تظاهرات فراوان کردند که در نهایت ناچار به فرار به شهر درعیه ) شمال غربی ریاض ( شد . سرانجام او در این شهر 

که محمد  این بودآن بحث ها و گفتگو ها با محمد بن سعود حاکم درعیه اعتقادات خود را در میان گذاشت که نتیجه 

بتواند آزادانه به تبلیغ اعتقادات خود بپردازد و محمد بن سعود نیز  بن سعود با او همراه شد تا محمد بن عبدالوهاب

 بتواند حجاز را در چنگ خود بگیرد و بر این سرزمین حکومت بنماید !!

ردند که در نتیجه سبب شد دختر ابن عبدالوهاب با پسر محمد بن سعود یعنی عبدالعزیزبن محمد سعود ازدواج ک 

 آنگاه محمد بن عبدالوهابپیمان این دو نفر مستحکم تر از قبل گردد. در آن هنگام این دو نفر خود را موحدان نامیدند 

هرگونه توسل، تبرک، طلب و درخواست از غیر خداوند، زیارت قبور، نذر برای صاحبان قبور، روشن کردن شمع و 

و بارگاه بر روی قبور را منافی با توحید و از مصادیق بسیار بارز برای شرک و بت  چراغ روی قبور، ساختن گنبد

 و هر کس که این افعال را انجام بدهد مشرک و مهدور الدم اعلام کرد!! پرستی معرفی کرد 

کم کم محمد ابن سعود شروع به جمع کردن نفرات و یاران نمود آنگاه به شهرهای مختلف عربستان چون مکه و 

 .دینه و حتی عراق ) نجف اشرف و .. ( حمله نمود م

الردّ علی ، تفسیر الفاتحه، کشف الشبهاتتاب های : کاز جمله کتاب های مهم محمد بن عبدالوهاب می توان به  

من توسلّ .او در تمام نمازهای خود علی الخصوص نماز جمعه این جمله را تکرار می کرد که : استو ..  الرافضه

 کس به پیغمبر توسل کند کافر است !!/ هر  د کفربالنبیّ فق



9 

یع دادند و همه را هجری قمری، فقهای وهابی فتوا به انهدام قبور بق 1344بعد از تسلط وهابیت بر عربستان در سال 

 ر صلوات الله علیه وعباس عموی پیامبر، قبر ابراهیم فرزند پیامبامام شیعه، قبر 4خراب کردند و پس از تخریب قبور 

ها انجام دادند قابل شمارش قبور زنان پیامبر، عمه های پیامبر و ... را خراب کردند و خلاصه فجایع و جنایاتی که آن اله،

 نیست.

این گروه برآمده  یکی از گروه های بوجود آمده از وهابیت داعش است که به وضوح می بینید فجایع و جنایاتی که از

موال مردم، کشتار ار تاب و تحمّل آن را ندارد، تعرضّ به زنان، کودکان، غارت است به قدری باورنکردنی است که بش

 رای تسلط آنان بهماجو... علی الخصوص در  مردان و سر بریدن آنان، اسیر کردن زنان و فروختن آنها به عنوان کنیز

 از اتفاقاتی است که پس از ظهور وهابیت بوجود آمده است . عراق شهر موصل

حابه و یا تابعین صصفات این فرقه : وهابیت، تکفیری و سلفی است و سلفی به کسی گفته می شود که پیرو  از القاب و

 پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم باشد .

 بزرگان وهابیت  کلمات بررسی برخی اعتقادات در نص 

  ابن عبدالوهاب در معروف ترین کتاب خود یعنی کشف الشبهات می گوید :محمد 

به إلى عباده. . فأولهم  الله سبحانه بالعبادة، وهو دین الرسل الذی أرسلهم الله إفراد أن التوحید هو . .الله اعلم رحمک "

 -إلى قومه لما غلوا فی الصالحین ودٍّ، وسواع، ویغوث، ونسرٍ. وآخر الرسل محمد  الله أرسله -علیه السلام  -نوح 

إلى أناس یتعبدون ویحجون ویتصدقون  الله ر صور هؤلاء الصالحین، أرسلهوهو الذی کس -علیه وسلم  الله صلى

یقولون نرید منهم التقرب إلى الله ونرید  الله کثیرا، ولکنهم یجعلون بعض المخلوقات وسائط بینهم وبین الله ویذکرون

 -صلى الله علیه وسلم  -شفاعتهم عنده مثل الملائکة وعیسى ومریم وأناس وغیرهم من الصالحین. فبعث الله محمدا 

ویخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله لا یصلحُ منه شیء لا  -علیه السلام  -یجدد لهم دین أبیهم إبراهیم 

لملک مقرب ولا لنبی مرسل فضلا عن غیرهما. وإلا فهؤلاء المشرکون یشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شریک له، 

یحیی ولا یمیت إلا هو ولا یدبر الأمر إلا هو، وأن جمیع السماوات ومن فیهن، والأرضین السبع وأنه لا یرزق إلا هو، ولا 

  ".5ومن فیهن کلهم عبیده وتحت تصرفه وقهره

 ترجمه : 

بدان که توحید یکتا دانستن خداست در عبادت نمودن و توحید دینی است که پیغمبران خدا که خداوند آنها را ..." 

ان بیان شده است پس اولین آنها نوح علیه السلام است که خداوند او را بر قومش فرستاد که آنها در فرستاد برای بندگ

و آخرین پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم است و غلو می کردند و سواع و یغوث و نسر و ودّ  رابطه با افراد صالح 

د او را بر قومی فرستاد که عبادت خدا می چهره و صورت های این صالحین را شکست و خداوناو کسی است که 
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کردند، و حج می کردند و صدقه می دادند و خداوند را به فراوانی یاد می کردند  و اما آنها بعضی از مخلوقات را 

که ما می خواهیم وسائط بین ما و خدای متعال قرار بگیرند و ما ، آنها می گفتند وسیله بین خود و الله قرار می دادند 

مردم دیگری از صالحین . پس خداوند محمد صلی الله عت اینها را طلب می کنیم مثل ملائکه و عیسی و مریم و شفا

که این نوع و به آنها خبر دهد که علیه و سلم را مبعوث نمود تا دین پدرانشان ابراهیم علیه السلام را تجدید کند 

 "   ....نزدیک شدن فقط حق خداوند است

 ررسی می کنیم:بوچکی در ایام حجّ بین حجاج و زائران پخش می شد که بخشی از آن را در اینجا سالها پیش جزوه ک

فیهم الشرکیات والبدع  کثرت من المسلمین عن ربهم وجهلهم بدینهم فی هذا الزمن فقد کثیر لبعد نتیجة فإنه "

ین لمن یسمونهم بالأولیاء والخرافات، ومن ضمن هذه الشرکیات التی انتشرت بشکل کبیر تعظیم بعض المسلم

ویزعمون أنهم  والصالحین ودعاؤهم من دون الله واعتقادهم أنهم ینفعون ویضرون، فعظموهم وطافوا حول قبورهم

بذلک یتوسلون بهم إلى الله لقضاء الحاجات وتفریج الکربات، ولو أن هؤلاء الناس الجهلة رجعوا إلى القرآن والسنة 

إن التوسل الحقیقی المشروع هو الذی  لدعاء والتوسل لعرفوا ما هو التوسل الحقیقی المشروعوفقهوا ما جاء فیهما بشأن ا

یکون عن طریق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله علیه وسلم بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وعن طریق التقرب 

أما  .لطریق الموصل إلى رحمة الله ومرضاتهإلى الله بالأعمال الصالحة وسؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا هو ا

التوسل إلى الله عن طریق: الفزع إلى قبور الموتى والطواف حولها، والترامی على أعتابها وتقدیم النذور لأصحابها، لقضاء 

تنهى فأرسل الله رسله   ..الحاجات وتفریج الکربات فلیس توسلا مشروعا بل هذا هو الشرک والکفر بعینه والعیاذ بالله

أن یدُعى أحدٌ من دونه لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة، وقال تعالى: }قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون 

[ وقال تعالى: }قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة 56کشف الضر عنکم ولا تحویلا{ ]الإسراء: 

من شرک وما له منهم من ظهیر ولا تنفع الشفاعة عند إلا لمن أذن له{  فی السموات ولا فی الأرض وما لهم فیهما

 .[ فأخبر سبحانه: أن ما یدُعى من دون الله لیس له مثقال ذرة فی الملک وأنه لیس له من الخلق عون یستعین به22]سبأ:
" 6 

 ترجمه : 

سبت به دینشان این شده است که در این نتیجه ی دور شدن بسیاری از مسلمانان از پروردگارشان الله و جهل آنها ن "

زمان شرکیات و بدعت گذاری ها و خرافات در میانشان بسیار شده است و از جمله ی این شرکیات که به شکل بسیار 

و بزرگداشت بعضی از مسلمانان است برای کسانی که آنها را به عنوان اولیاء و صالحین گسترده منتشر شده است تعظیم 

یا آنها را اولیاء خدا نامگذاری کرده اند ( و آن ها را می خوانند و اعتقاد این جمع کثیر از مسلمین این  می شناسند ) و

به آنها منفعت و ضرر می رسانند پس آنها را بزرگ می پندارند و دور قبر ایشان می گردند و گمان می است که آنها 

ا نزدیک می سازد و بالنتیجه حاجات و مشکلاتشان حل می شود به وسیله رفتن به دور قبر ایشان، این ها را به خدکنند 

و می فهمیدند که در زمینه ی دعا ولی مطلب اینچنین نیست و اگر این مردم جاهل به قرآن و سنت رجوع می کردند 
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11 

به و توسل چه چیزی آمده است متوجه می شدند که این توسل که انجام می دهند توسل حقیقی و مشروع نیست !! 

ید به واسطه تی که توسل حقیقی مشروع آن توسلی است که از طریق اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر به دست می آدرس

و همچنین درخواست کردن از خداوند به طاعات و ترک محرمات و انجام دادن اعمال صالح و خیر ی انجام دادن 

اما  به رحمت خدا و رضایت او .رسیدن وسیله ی اسماء حسنای خداوند و صفات عالیه او و این است طریق و راه 

و گشتن دور قبرهای ایشان و ریختن پول داخل قبرها و نذر توسل کردن به خدا از طریق رفتن کنار قبور مردگان 

... و قطعی استکردن برای آنها به جهت رفع مشکلات و کربات این توسل مشروع نیست بلکه این شرک و کفر عینی 

نه به عنوان عبادت و نه به عنوان سلش را فرستاد تا مردم را نهی کنند تا غیر از خدا کسی را پس خداوند پیغمبران و ر

پندارید، بخوانید! آنها کسانی را که غیر از خدا )معبود خود( می»بگو:  و خداوند فرموده است : نخوانندگره گشایی 

کسانی را که غیر »بگو:  و فرموده است : «جاد کنند.توانند مشکلی را از شما برطرف سازند، و نه تغییری در آن اینه می

ای در گشایند، چرا که( آنها به اندازه ذرهپندارید بخوانید! )آنها هرگز گرهی از کار شما نمیاز خدا )معبود خود( می

 "  آسمانها و زمین مالک نیستند، و نه در )خلقت و مالکیت( آنها شریکند، و نه یاور او )در آفرینش( بودند.

برستان بقیع و مانند قکسانی که به مکه مکرمه و مدینه منوره مشرف شده اند بارها به وضوح دیده اند که کسانی که به 

وند، شرطه ها و آن وارد می شوند و در دور قبرهای بزرگان و صالحین گریه می کنند و به زیارت قبور ایشان می ر

ین برخوردها به قدری تندی با این حجاج و زائران انجام می دهند و ا هایماموران امنیتی اطراف قبور بقیع چه برخورد

لمانان درنگ نمی در کشتن مس که اگر به آنها دستور بدهند همین حالا این افراد را بکشید حتی دقیقه ایشدید است 

 . آنها به این مسلمانان به شکلی نگاه می کنند کانّ به یک بت پرستی واقعی نگاه می کنندکنند!! 

ز شرّ غلات اراه نجات  کتابی است به نام تالیف شده است توسط شخصی ایرانیاز کتب وهابیت که  در کتاب دیگری

 و نویسنده آن شخصی به نام حیدرعلی قلمداران است در این کتاب می خوانیم : 

و از ایشان  بخوانندهم ا امامان را حات وادار کرده اید که نه تنها با خدرّو شما آیت الله های اینچنین مردم را با این طُ "

 در حوائج مربوط به خدا استمداد و استعانت کنند بلکه بسا باشد که منحصراً آنان را بخوانند چنانکه مشهود است

کسانی که غیر خدا را هرچند محمد مصطفی و علی مرتضی باشد تا چه رسد به حضرت عباس و امامزاده داوود 

نکه به تصریح آیات شریفه شرک است اصلاً به نظر عقل و کنند آن خواندن علاوه بر آ بخوانند و از آنان استمداد

 7" قرآن عملی غیر نافع و بیهوده است 

 می خوانیم :  با نام احکام القرآن  از کتب وهابیت  در کتاب دیگری

 

 

                                                           
 58راه نجات از شرّ غلات : ص  7
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راغ کتاب مفردات سلب ابتدا به و اما در پاسخ به این شبهات و مطالب چه پاسخی خواهیم داد برای روشن شدن مط

 راغب اصفهانی خواهیم رفت تا معنای توسل را ابتدا از جهت لغوی بررسی بنماییم : 

 وسل"
 8" برغبة  الشیء إلى التّوصلّ :الوسَِیلَةُ

 وسیله رسیدن به هدف با میل واشتیاق است 

 و اما در کتاب لسان العرب المحیط : 

 9 "بِهِ ویُتقََرَّب الشَّیْءِ إِلى بهِِ یتَُوَصَّل مَا الأصَل فِی هِيَ ...  بکَِذاَ إِلیه وتَوَسَّلَ بعمََل إِلیه تقرَّب إِذا بوسَِیلَةٍ إِلیه وتَوَسَّلَ" 

 وسیله در اصل آن چیزی است که ما را به مطلوب برساند و به او نزدیک گرداند 

رسیم و به آن بنیم به هدفی که مطلوب ما هست توسط وسیله ای که اتخاذ می کوسیله اتخاذ کردن یعنی توسل و پس 

 نزدیک شویم و تقرب پیدا کنیم .

 توسلّ :  صورت های مختلف

                                                           
 871ص  1ج المفردات في غریب القرآن 8

 725و  724ص  11لسان العرب: جلد  9
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و توسل از پنج حالت بیرون نیست توسل یعنی وسیله گرفتن و درخواست کردن و حاجت خواهی از غیر خداوند متعال 

و نوع یا دو حالت از آن حاجت خواهی زنده که سه نوع و یا سه حالت از آن حاجت خواهی زنده از زنده است و د

  این پنج حالت بدین شرح است : و از مرده است 

گفتن به مانند التماس دعا مثال : ) تقاضای دعا کردن شخصی زنده از شخصی دیگر زنده ازتوسل زنده  –الف 

 (  کسی

از یک  د طلب پول و ...ماننمثال : طلب کمک در مشکلات زندگی از دیگران ) زنده  ازتوسل زنده   –ب 

  دوست(

مانند آنکه شخصی مثال :  ،طلب کمک در مشکلاتی که به شکل عادی حل نمی شود)   توسل زنده از زنده َ–ج 

آنگاه این شخص به سراغ کسی می رود که او را دارای قدرت بیماری سرطان گرفته و پزشکان او را جواب کرده اند 

اذن الله مشکلی را به قدرتی که خدا به او داده است حل نماید و یا اگر بخواهیم مثال الهی می داند یعنی او می تواند ب

در سال است که ازدواج کرده اند اما به هیچ عنوان بچه دار نمی شوند  15دیگری بزنیم فرض کنید زن و شوهری 

فرجه الشریف می شوند  اینجا این دو نفر به مسجد مقدس جمکران می روند و متوسل به حضرت ولی عصر عجل الله

به قدرتی که خداوند به او داده  به هر طریقی که صلاح می داندکه مشکل ایشان را و از ایشان طلب کمک می کنند 

حال یا خود به قدرتی که خداوند به ایشان داده این مشکل را حل نماید و یا در خانه ی خدا برای رفع  است حل نماید

 ( ید مشکل  این زن و شوهر دعا نما

 فرض کنید برای شخصی مثال : قبور و التماس دعا گفتن به ایشان ) مانند رفتن به زیارتتوسل زنده از مرده  –د 

در جان برای رفع مشکل که به سراغ قبر پدر خود می رود و به او التماس دعا می گوید که پمشکلی پیش آمده است 

 سبحان دعا کن (  من نزد خداوند

امور  و التماس دعا گفتن و حاجت خواهی درمانند رفتن به سر قبر یکی از اولیاء خدا ) مرده توسل زنده از  –ه 

 وفرض کنید شخصی دچار بیماری سرطان لا علاج شده است که پزشکان او را جواب کرده اند مثال : غیر عادی، 

مام الرئوف علیه السلام می رود و این شخص نزد قبر ا پس از شیمی درمانی و پرتو درمانی و .. شفا پیدا نکرده است 

که یابن رسول الله باذن خدای متعال و به قدرت الهی که به شما عطا شده  از امام رضا علیه السلام طلب شفا می نماید

است مشکل من را حل بفرما و یا به خاطر جایگاهی که نزد خداوند دارید نزد خداوند برای من دعا بفرمایید که شما 

 (  ه هستید مستجاب الدعو

 ----------پایان جلسه دوم ----------------------------------------------------------

 :  سومجلسه 
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 توسل مشرکانه و توسل مشروع 

 و تدعون من دونهما تدعون من دون الله یات آمعنای 

عا و تقاضای دزنده از زنده در  حاجت خواهی اول توسل ) شکلادله قرآنی در رابطه با 

 (استغفار 

------------------------------------------------------------------------- 

در این جلسه پیش از شروع ادامه بحث در رابطه با صورت ها مختلف توسل در رابطه با یک مطلب کلّی پیرامون پاسخ 

 آیات قرآن کریم بیان شده کهبرخی به شبهات مختلف در رابطه با توسل صحبت خواهیم نمود، در جلسه گذشته 

مرتکب شرک شده اید و غیر خدا نمی توانند برای شما کاری اگر غیر خدا را بخوانید  معنای ظاهر آنها این بود که

 و مانند اینها، حال ما میخواهیم جواب و  پاسخ به این آیات را بیان کنیم.انجام دهند 

 :م در یک دسته بندی کلّی ما دو نوع توسل داری

 توسل شرک آلود -الف 

 که خداوند آن را اجازه فرموده است . توسل مشروع -ب 

و با فرض کنید برای شما خدایی ناخواسته مشکلی بوجود آمده است که این مشکل از طرق عادی قابل حل نیست 

مشکل نزد امام  وجود آنکه به همه جا رجوع کرده اید اما این مشکل به نوبه ی خود باقی است در اینجا جهت رفع

 رضا علیه السلام می روید به حضرت عرض می کنید : یابن رسول الله ایها الامام الرئوف من چنین مشکلی دارم، مثلاً 

ده سال است که ازدواج کرده ام اما صاحب فرزند نشده ام به اینجا آمده ام تا از شما درخواست کنم که این مشکل 

در حین اینکه این عرض حاجت به امام رضا علیه السلام را انجام می دهید شخصی  . حال فرض کنیدما را حل بفرمایید 

طلب حاجت می  و به شما می گوید : شمایی که نزد امام رضا علیه السلام التماس می کنید و شنیده را شما سخنان 

می تواند مشکل شما  بالذاتآیا معتقدید امام رضا علیه السلام به شخصه و کنید برای ایشان چه مقامی قائل هستید ؟ 

را حل و شما را صاحب فرزند کند و یا آنکه معتقدید امام رضا علیه السلام یکی از بندگان خدا است که خدای متعال 

اگر اعتقاد  پاسخ :و ایشان باذن الله می تواند از آن قدرتها استفاده نماید ؟ به ایشان قدرت های خارق العاده داده است 

رضا علیه السلام را می خوانید این است که خدا به کنار رفته است و به جای خدا امام رضا علیه السلام  شمایی که امام

اگر چنین اعتقادی دارید که او نشسته است و من هر چه بخواهم به ایشان بگویم ایشان مشکل من را حل خواهد نمود 

ت اما اگر اعتقاد شما این باشد که امام رضا علیه جانشین خداوند است این اعتقاد شرک است و چنین توسلی حرام اس

و به اجازه ی خدای السلام بنده ای از بندگان خداست و هر چه ایشان از کرامات و فضائل دارد موهبت الهی است 
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خدا  متعال می تواند از این قدرت ها استفاده نماید و یا اینکه معتقد باشید که امام رضا علیه السلام بنده ای از بندگان

لذا شما از امام رضا علیه  و مقرب درگاه الهی است  است و به این دلیل که نزد خداوند صاحب مقام و منزلت است

این هر  مشکل شما را حل نماید السلام می خواهید که نزد خداوند برای شما دعا نماید و خدای متعال به دعای ایشان 

و مطلقاً شرک نیست زیرا امام رضا علیه السلام را ن توحید است صحیح و عی شکل اخیر از توسل که بیان کردیم دو

قائل نیستیم. حال آن آیاتی که بیان می کند  مقام خدایی، الوهیت و مانند آن برای ایشاندر جای خود نشانده ایم و 

می خوانید که اگر غیر خدا را بخوانید مشرک شده اید آن آیات بر این مطلب دلالت دارد که اگر شما آن کسی که 

او را در مقام الوهیت و خدایی بدانید و از او طلب کمک بنمایید تا مشکل شما را حل نماید این عقیده شرک است 

لذا تمام آیات قرآنی در این زمینه بررسی شده است که همگی بر  همین مطلب دلالت دارند، در اینجا  تعدادی از این 

 کرد : آیات نورانی را برای نمونه بیان خواهیم 

للََِّّ إِنْ أَراَدَنِ اللََّّ  بِض رٍ  هَلْ وَلئَِنْ سَألَْتَه مْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ لیَق ول نَّ اللََّّ  ق لْ أَفَ رَأيَت مْ مَا تَدْع ونَ مِنْ د ونِ ا -1
 10تِهِ ق لْ حَسْبِ اللََّّ  عَلَیهِ يتَوكََّل  الْم تَوكَِ ل ونَ ه نَّ كَاشِفَات  ض ر هِِ أَوْ أَراَدَنِ بِرَحَْْةٍ هَلْ ه نَّ مُ ْسِكَات  رَحَْْ 

آیا هیچ درباره »بگو: « خدا!»گویند:حتما می« چه کسی آسمانها و زمین را آفریده؟»و اگر از آنها بپرسی: 

کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد، آیا آنها اندیشه می خوانیدمعبودانی که غیر از خدا می

توانند جلو رحمت او را توانند گزند او را برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتی برای من بخواهد، آیا آنها میمی

 «کنند!خدا مرا کافی است؛ و همه متوکلان تنها بر او توکل می»بگو: « بگیرند؟!

 

 متوسل شدن  ه آنمن دون الله یعنی خدا را به کنار گذاشتن و به جای خدا هر چیز دیگری را جایگزین کردن و ب

ى ذَلِك م  اللََّّ  ربَُّك مْ لهَ  يولِج  اللَّیلَ فِ النَّهَارِ وَيولِج  النَّهَارَ فِ اللَّیلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ك لٌّ يْجرِي لَِْجَلٍ م سَم   -2
 11الْم لْك  وَالَّذِينَ تَدْع ونَ مِنْ د ونهِِ مَا يملِْك ونَ مِنْ قِطْمِیرٍ 

کند و روز را در شب؛ و خورشید و ماه را مسخر )شما( کرده، هر یک تا سرآمد را در روز داخل می او شب

دهد؛ این است خداوند، پروردگار شما؛ حاکمیت )در سراسر عالم( از آن معینی به حرکت خود ادامه می

 ته خرما مالک نیستند!ست نازک هسپرستید( حتی به اندازه پوخوانید )و میاوست: و کسانی را که جز او می

ه این معنا است که باستفاده فرموده است و  " من دونه" دقت فرمایید که در اینجا همچون آیه شریفه قبلی از عبارت 

به اندازه خوانید (  به جای خدا ) یعنی خدای سبحان را کنار گذاشته و به جای خدا اینها را می کسانی که می خوانید

جابت دعای شما امالک نیستند، لذا بدانید اینها که مالک پوست خرمایی نیستند توانایی ست نازک هسته خرمایی پو

 را ندارند!

                                                           
 38الزمر :  10
 13فاطر :  11
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وِ اجْتَمَع وا لَه  وَإِنْ يسْل بْه م  يا أيَهَا النَّاس  ض رِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِع وا لَه  إِنَّ الَّذِينَ تَدْع ونَ مِنْ د ونِ اللََِّّ لَنْ يْخل ق وا ذ بَاباا وَلَ  -3
1لذُّبَاب  شَیئاا لََ يسْتَنْقِذ وه  مِنْه  ضَع فَ الطَّالِب  وَالْمَطْل وب  ا 2  

توانند خوانید، هرگز نمیای مردم! مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید: کسانی را که غیر از خدا می

رباید، مگسی بیافرینند، هر چند برای این کار دست به دست هم دهند! و هرگاه مگس چیزی از آنها ب

کنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوبان )هم این عابدان، و هم آن توانند آن را باز پس گیرند! هم این طلبنمی

 معبودان(!

ن خدا و قرار دادن همچون دو آیه ی قبل به معنای کنار گذاشت "من دون الله"عبارت  ،و دوباره در این آیه ی شریفه

 .ها به جای خدای سبحان است دیگران در جایگاه خدایی و خواندن آن

1ق لِ ادْع وا الَّذِينَ زعََمْت مْ مِنْ د ونهِِ فَلَا يملِْك ونَ كَشْفَ الضُّرِ  عَنْك مْ وَلََ تََْويِلاا  -4 3  
توانند مشکلی را از شما برطرف پندارید، بخوانید! آنها نه میکسانی را که غیر از خدا )معبود خود( می»بگو: 

 «ر آن ایجاد کنند.سازند، و نه تغییری د

 

1يدْع و مِنْ د ونِ اللََِّّ مَا لََ يض رُّه  وَمَا لََ ينْفَع ه  ذَلِكَ ه وَ الضَّلَال  الْبَعِید   -5 4  
 رساند، و نه سودی؛ این همان گمراهی بسیار عمیق است.خواند که نه زیانی به او میاو جز خدا کسی را می

1تَطِیع ونَ نَصْركَ مْ وَلََ أنَْ ف سَه مْ ينْص ر ونَ وَالَّذِينَ تَدْع ونَ مِنْ د ونهِِ لََ يسْ  -6 5  
 .و نه )حتی( خودشان را یاری دهند توانند یاریتان کنند،خوانید، نمیو آنهایی را که جز او می

1وَلََ تَدعْ  مِنْ د ونِ اللََِّّ مَا لََ ينْفَع كَ وَلََ يض رُّكَ فإَِنْ فَ عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاا مِنَ الظَّالِمِینَ  -7 6  
رساند و نه زیانی، مخوان! که اگر چنین کنی، از ستمکاران خواهی و جز خدا، چیزی را که نه سودی به تو می

 بود!

 آتیَنَاه مْ   السَّمَاوَاتِ أَمْ ونِ مَاذَا خَلَق وا مِنَ الَْْرْضِ أَمْ لََهُ مْ شِرْكٌ فِ ق لْ أَرأَيَت مْ ش ركََاءكَ م  الَّذِينَ تَدْع ونَ مِنْ د ونِ اللََِّّ أَر   -8
 ه مْ بَ عْضاا إِلََّ غ ر ورااكِتَاباا فَ ه مْ عَلَى بیَنَتٍ مِنْه  بَلْ إِنْ يعِد  الظَّالِم ونَ بَ عْض  

اند، یا اینکه شرکتی خوانید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریدهاین معبودانی را که جز خدا می»بگو: 

ایم و دلیلی از آن برای )شرک( خود یا به آنان کتابی )آسمانی( داده در )آفرینش و مالکیت( آسمانها دارند؟!

 دهند!های دروغین به یکدیگر مینه هیچ یک از اینها نیست، ظالمان فقط وعده« دارند؟!

اهل بیت علیهم پس این قانون کلی را  به یاد داشته باشیم اگر کسی غیر خدا را به جای خدا قرار بدهد و به عنوان مثال 

لسلام را به جای خداوند سبحان بگذارد این شرک است ولکن اگر کسی به سراغ بنده ای از بندگان خداوند سبحان ا
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نه تنها چنین کاری شرک نیست بلکه عین برود به اعتبار اینکه او مقرّب درگاه الهی است و آبرومند درگاه اوست 

 توحید است و دستور خود قرآن کریم است .

ئل قرآنی در چه دلاو شرح این قانون کلی به سراغ صورت های مختلف توسل می رویم تا ببینیم حال پس از تبیین 

 رابطه با صورت های پنجگانه توسل وجود دارد .

 :صورت های مختلف توسل 

:مانند  مثالدر امور عادی زندگی ) تقاضای دعا کردن شخصی زنده از شخصی دیگر  توسل زنده از زنده –الف 

 گفتن به کسی ( التماس دعا 

 نمونه ای از آیات قرآنی در مشروعیت و جواز این شکل از توسل :

وَشَاوِرْه مْ  وَاسْتَغْفِرْ لََهُ مْ  فبَِمَا رَحْْةٍَ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََهُ مْ وَلَوْ ك نْتَ فَظ ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْف  عَنْه مْ  -1
1ا عَزَمْتَ فَ تَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يِحبُّ الْم تَوكَِ لِینَ فِ الَْْمْرِ فإَِذَ  7  

[ نرم )و مهربان( شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف به )برکت( رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم

مشورت نان آو در کارها، با  پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب!شدند. تو، پراکنده می

 دوست دارد. کلان راوند متکن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، )قاطع باش! و( بر خدا توکل کن! زیرا خداو

است یعنی ای پیغمبر  را خود خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم دستور داده "و استغفر لهم  "عبارت 

صلی الله علیه و اله و  بر بروم و به ایشان بگویم یا رسول الله )برای این امت استغفار کن، حال اگر من به سراغ پیغم

نه تنها جواز  وسلم( برای من استغفار کن آیا من مشرک شده ام ؟ خیر زیرا جواز این عمل را خود خدا داده است 

 برای افراد امت می دهد !داده است بلکه خود خدای سبحان به پیغمبرش دستور استغفار 

يقْت لْنَ أَوْلََدَه نَّ بِ إِذَا جَاءَكَ الْم ؤْمِنَات  يبَايعْنَكَ عَلَى أَنْ لََ يشْركِْنَ بِاللََِّّ شَیئاا وَلََ يسْرقِْنَ وَلََ يزْنِیَن وَلََ يا أيَهَا النَّ  -2
بَايعْه نَّ وَاسْتَغْفِرْ لََهُ نَّ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ غَف ورٌ وَلََ يْأتِیَن ببِ هْتَانٍ يفْتََيِنَه  بَیَن أيَدِيهِنَّ وَأَرْج لِهِنَّ وَلََ يعْصِینَكَ فِ مَعْر وفٍ ف َ 

1.رحَِیمٌ  8  
رار ندهند، دزدی ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا ق

ای چ کار شایستهیو زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در ه

داوند برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خمخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و 

 آمرزنده و مهربان است!
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ن و برای ایشان طلب آمرزش دستور می فرماید که با زنان بیعت ک به خاتم الانبیاء ) صلی الله علیه و اله و سلم (خداوند 

 نند ؟! مرزش برای زنان، وهابیت و سلفی ها این عمل را شرک می داتور خدا به طلب آکن، آیا با وجود دس

فَر وا اللَََّّ وَاسْتَغْفَرَ لََهُ م  الرَّس ول  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَس ولٍ إِلََّ لیِطاَعَ بِِِذْنِ اللََِّّ وَلَوْ أَنََّّ مْ إِذْ ظَلَم وا أنَْ ف سَه مْ جَاء وكَ فاَسْتَغْ  -3
1د وا اللَََّّ تَ وَّاباا رحَِیماالَوَجَ  9  

ین مخالفان، هنگامی ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای این که به فرمان خدا، از وی اطاعت شود. و اگر ا

آمدند؛ و از خدا طلب آمرزش گذاردند(، به نزد تو میکردند )و فرمانهای خدا را زیر پا میکه به خود ستم می

 یافتند.کرد؛ خدا را توبه پذیر و مهربان میبرای آنها استغفار می کردند؛ و پیامبر هممی

ه خود در خانه ی خدا اگر مردمانی که به خود با گناه کردن ستم کرده اند به سراغ تو ای پیغمبر می آمدند در حالی ک

افتند پس برای اینکه ی یو مهربان م تو نیز برای ایشان استغفار می کردی قطعا خدا را توبه پذیراستغفار می کردند و 

یغمبر و حجت خدا خدای سبحان از گناهان انسان ها بگذرد هم باید خود به درگاه خدای سبحان استغفار کنند و هم پ

ب دعا و استغفار عمل به شان استغفار کند لذا رفتن به نزد رسول اکرم )صلی الله علیه و اله و سلم ( و طلباید برای ای

 دستور خود قرآن است .

 غَف ور  الرَّحِیم  قاَلَ سَوْفَ أَسْتَغْفِر  لَك مْ رَبِّ  إِنَّه  ه وَ الْ *  ل وا يا أَبَانََ اسْتَغْفِرْ لنََا ذ ن وبَ نَا إِنََّ ك نَّا خَاطِئِینَ قاَ -4
رای شما از بزودی ب»گفت: *  «پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، که ما خطاکار بودیم!»گفتند: 

 «ست!اطلبم، که او آمرزنده و مهربان مرزش میپروردگارم آ

رت یعقوب علی برادران حضرت یوسف علی نبینا و اله و علیه السلام پس از ارتکاب جرمی سنگین نزد پدر یعنی حض

ا استغفار بفرما، پیغمبر م گناهان نبینا و اله و علیه السلام می آیند و طلب آمرزش می کنند و می گویند نزد خداوند برای

 ند استغفار میکنم!خدا این خواسته را که عین توحید است اجابت نموده و می گوید به زودی برای شما در درگاه خداو

اجابت می فرماید  آیا پیغمبر خدا به ایشان گفت مشرک شده اید ؟ خیر! نه تنها نمی گوید بلکه خواسته ی ایشان را

 و از نظر قرآن کریم  هیچ مانعی ندارد .پس رفتن به سراغ فرد دیگر و التماس دعا گفتن به ا

یکی از مشخصات  اما به سراغ آیه ی دیگری برویم که مطلب بالاتری را بیان می دارد آیه ای از سوره منافقون که

 منافقون را این می داند که : 

2وَرأَيَتَه مْ يص دُّونَ وَه مْ م سْتَكْبِِ ونَ  وَإِذَا قِیلَ لََهُ مْ تَ عَالَوْا يسْتَغْفِرْ لَك مْ رَس ول  اللََِّّ لَوَّوْا ر ء وسَه مْ  -5 0  
ا )از روی استهزا ر، سرهای خود «بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند!»هنگامی که به آنان گفته شود: 

 ورزند!بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر میدهند؛ و آنها را میو کبر و غرور( تکان می
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د تا پیغمبر)صلی الله یژگی های منافقین را این می داند که هنگامی که به آنها گفته می شود برویقرآن کریم یکی از و

ن می دهند و از این برای شما استغفار کند آن ها را می بینی که سرهای خود را از روی کبر تکا علیه و اله و سلم (

تو استغفار فرماید  پیغمبر بروی تا پیغمبر برای ، قرآن می گوید اگر حاضر نشدی که در خانه یمطلب اعراض  می کنند

و التماس  دبروی غمبرکه می گوید اگر به سراغ پی آیا وهابیت با این تفاسیر سوال اینجاست که تو اصلاً منافق هستی!

التماس دعا  وراست می گوید و یا شیعه که طبق آیات قرآن شریف رفتن به سراغ پیغمبر  دمشرک هستی ددعا بگویی

 حترم.درست می گوید؟! قضاوت با خواننده مرا عین توحید می داند  از ایشان ن و طلب استغفار کردنگفت

يماَنِ وَلََ  -6 خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَق ونََ بِالِِْ نَ  تََْعَلْ فِ ق  ل وبنَِا غِلا  للَِّذِيوَالَّذِينَ جَاء وا مِنْ بَ عْدِهِمْ يق ول ونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِِِ
2آمَن وا ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَ وفٌ رحَِیمٌ  1  

پروردگارا! ما و برادرانمان »گویند: )همچنین( کسانی که بعد از آنها ]= بعد از مهاجران و انصار[ آمدند و می

ای نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا، را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهایمان حسد و کینه

 «مهربان و رحیمی!تو 

 ن دلالت می فرماید..!ز اهل ایمادرگذشتگان ابرای  و استغفار به وضوح بر جواز دعا نیز از قرآن کریم  این آیه شریفه

 --------یان جلسه سوم  پا----------------------------------------------------------

 :  چهارمجلسه 

 ت شرک دانستن هر نوع توسل توسط وهابی

 در امور عادی زندگی( توسل ) حاجت خواهی زنده از زنده دومادله قرآنی در رابطه با شکل 

 حاجت خواهی برادران یوسف از یوسف علیه السلام

 و القرنینذحاجت خواهی مردم از 

 حاجت خواهی فرد سبطی از حضرت موسی علیه السلام

 قرض دادن به دیگران دستور قرآن کریم
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 ران و حاجتمندانو التقوی و دستور خداوند به نیکی کردن به دیگ تعاونوا علی البرّ 

------------------------------------------------------------------------- 

ا تجلی می کند و در میان تمام منابعی که در آثار وهابیت نقل کردیم یک مطلب به شکل بحث کلی در رابطه با اینه

انند مه حاجت خواهی از غیر خدا صورت بگیرد این حاجت خواهی حکم شرک را دارد و آن این است که هرگون

ه معنای وسیله در مباحث قبل بیان شد که توسل ب آن است که حاجت خواه برای خدای متعال شریکی قائل شده است .

 ود از : بعبارت  و آنهامی گیرد  شکل صورت 5نحو و  5جویی و اتخاذ وسیله در جهت رفع حاجات، معمولاً به 

گفتن به  ) تقاضای دعا کردن شخصی زنده از شخصی دیگر مثال :مانند التماس دعا توسل زنده از زنده –الف 

 کسی ( 

 ک دوست( ی) طلب کمک در مشکلات زندگی از دیگران مثال : مانند طلب پول و ... از توسل زنده از زنده –ب 

 (در مشکلاتی که به شکل عادی حل نمی شود از زنده)  طلب کمک  توسل زنده از زنده–ج 

 (قبور و التماس دعا گفتن به ایشان  ) مانند رفتن به زیارتتوسل زنده از مرده –د 

واست کمک خیا در  مانند رفتن به سر قبر یکی از اولیاء خدا و التماس دعا گفتن و) توسل زنده از مرده –ه 

 ( زندگی  حاجت خواهی در امور غیر عادی نمودن و

 ،ن کردیمبیا داشتاز توسل  صورتدر جلسه گذشته شکل اول از توسل و ادله قرآنی آن که دلالت بر جواز این 

در امور عادی ده به بررسی شکل دوم و یا صورت دوم از توسل می پردازیم و آن عبارتست از توسل زنده از زناکنون 

یک دوختن ه جهت ی و یا رفتن به سراغ خیاط و نانوا بطلب مال و پول از یک برادر دین )مثال : و معمولی زندگی 

ارد زیرا در بدون کوچکترین شکی  واضح است چنین اموری نیاز به استدلال ند (کت و شلوار و درست نمودن نان 

جهت روشن شدن  از صبح تا غروب آفتاب چنین کارهایی انجام می شود اما به و حتی در بین خود وهابیت تمام دنیا

 پرداخت. واهیمدر این بحث به بررسی این آیات که دلالت بر جواز این شکل از حاجت خواهی دارد خقرآنی ادله ی 

آیات را بررسی  نوع دوم از توسل در آیات فراوانی از قرآن کریم وجود دارد که ما به عنوان نمونه برخی از این

 خواهیم کرد : 

عَزيِز  مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَةٍ م زْجَاةٍ فأََوْفِ لنََا الْكَیلَ وَتَصَدَّقْ عَلَینَا إِنَّ فَ لَمَّا دَخَل وا عَلَیهِ قاَل وا يا أيَهَا الْ  -1
قِینَ  2اللَََّّ يْجزِي الْم تَصَدِ  2  
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 اعای عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته، و مت»[ وارد شدند، گفتند: هنگامی که آنها بر او ]= یوسف

ایم؛ پیمانه را برای ما کامل کن؛ و بر ما تصدق و بخشش نما، کمی )برای خرید مواد غذایی( با خود آورده

 «دهد!که خداوند بخشندگان را پاداش می

بوجود  و .. نعانکبه جهت خشکسالی که در منطقه  آن زمانی که برادران حضرت یوسف علی نبینا و اله و علیه السلام

 درخواست  به مصر آمدند و از ایشان ت بد معیشتی و نبود غلات به جهت آوردن غلات و گندمآمده بود و وضعی

 پیامبر خدا وکمک کردند، بدون آنکه این برادران یوسف علیه السلام را بشناسند از برادرشان طلب کمک کردند 

به  حاجت خواهی و نوع از توسل . جواز اینفرمودنیز به ایشان کمک  )علی نبینا و اله و علیه السلام( حضرت یوسف

ر قرآن بر دن شریف مشهود و ملموس است که اگر چنین کاری اشکال داشت خدای متعال روشنی در این آیه از قرآ

 آن تصریح می فرمود.

  عَلَى أَنْ تََْعَلَ بیَنَنَا وَبیَنَه مْ سَد اقاَل وا يا ذَا الْقَرْنَیِن إِنَّ يْأج وجَ وَمَأْج وجَ م فْسِد ونَ فِ الَْْرْضِ فَ هَلْ نََْعَل  لَكَ خَرْجاا  -2
ةٍ أَجْعَلْ بیَنَك مْ وَبیَنَه مْ رَدْماا*   23قاَلَ مَا مَكَّنِّ  فِیهِ رَبِّ  خَیٌر فأََعِین ونِ بقِ وَّ

کنند؛ آیا ممکن است ما ای ذو القرنین یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می»)آن گروه به او( گفتند: 

م گارآنچه پرورد» )ذو القرنین( گفت:*  «ای برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی؟!هزینه

 ی قرار دهم!مرا با نیرویی یاری دهید، تا میان شما و آنها سد محکم، در اختیار من گذارده، بهتر است

قدرت داده بود  وی ی بود که خداوند بهشخص اوقرآن کریم بیان می فرماید که  ، القرنین ودر داستان شخصی به نام ذ

ی کردند که در یکی از سفرها ذی القرنین به منطقه جغرافیایی و سرزمینی می رسد که مردمانی در آن زندگی م

و اموال و زندگانی  این دشمنان هر چند وقت یکبار به آنها حمله می بردند ودشمنانی به نام یاجوج و ماجوج داشتند 

ین دشمنان را از آنها اشرّ  او تا القرنین متوسل شده و از وی طلب کمک کردند ونها به ذمی بردند، آ آنها را به تاراج

و هم ذو القرنین  در اینجا هم مردمان از او طلب کمک کردند القرنین درخواست آنها را اجابت نمود. ودفع کند و ذ

 شد .تا سدّی در برابر یاجوج و ماجوج ساخته از ایشان طلب کمک کرد 

مِنْ عَد وِ هِ فاَسْتَغَاثهَ   وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِیِن غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَ وَجَدَ فِیهَا رجَ لَیِن يقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِیعَتِهِ وَهَذَا -3
هِ فَ وكََزَه  م وسَى فَ قَضَى عَلَیهِ قاَلَ هَذَ  ا مِنْ عَمَلِ الشَّیطاَنِ إِنَّه  عَد وٌّ م ضِلٌّ الَّذِي مِنْ شِیعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَد وِ 

2م بِینٌ  4  
او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند؛ 

از  یکی از پیروان او بود )و از بنی اسرائیل(، و دیگری از دشمنانش، آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش
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وی تقاضای کمک نمود؛ موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را ساخت )و بر زمین افتاد و مرد(؛ 

 «کننده آشکاری استاین )نزاع شما( از عمل شیطان بود، که او دشمن و گمراه»موسی گفت: 

از هر پیغمبر دیگری در  داستان حضرت موسی )علیه السلام ( از عجیبترین داستان های قرآنی است، پیغمبری که بیش

حضرت موسی علیه السلام است. فرعون میان آمده است  ده شده است و از کارهای او سخن بهقرآن کریم از او نام بر

که خواب دیده بود شخصی از بنی اسرائیل به دنیا خواهد آمد که بساط و تخت سلطنت او را به باد خواهد داد، دستور 

بگردند و هر جا که فرزند پسری به دنیا آمد او را گرفته و بکشند، دراین میان داستان حضرت  داد تا در میان بنی اسرائیل

او حامله است و از سرنوشت موسی علیه السلام عجیب و غریب است، مادر موسی علیه السلام که نام او یوکابد است به 

ا به مادر موسی علیه السلام وحی کردیم فرزند خود هراسان است لذا به شدت ناراحت است، قرآن کریم می فرماید م

و خداوند به ایشان وعده می دهد که هراسان مباش ما بچه را به تو باز که بچه را شیر بده و او را در داخل نیل رها کن 

می گردانیم . مادر حضرت موسی علیه السلام مطابق آنچه خداوند به او وحی فرموده است بچه را شیر داده و او را به 

فرعون و همسرش در می سپارد و دست تقدیر و سرنوشت موسی علیه السلام را به در خانه ی فرعون می رساند،  نیل

همسر فرعون او را از نیل می گیرد و از کنار نیل ایستاده بودند که دیدند سبدی در حال حرکت روی آب است و 

 ندی بگیریم و بزرگ کنیم و فرعون به درخواستفرعون درخواست می کند که حال که ما فرزندی نداریم او را به فرز

و بزرگ می شود  فرعون این مطلب را می پذیرد. حضرت موسی علیه السلام در کنار دشمن خونی خودهمسرش 

اینچنین از گزند فرعون در امان می ماند، روزی که جناب موسی علیه السلام  تصمیم گرفت تا از درون قصر بیرون 

نظره ای را مشاهده کرد، و آن این بود که دید دو نفر با هم دست به یقه شده اند که یکی سبطی بیاید در بیرون قصر م

فرد سبطی را گرفته و ، آن فرد قبطی که پر زور و نیرومند بود بود  ) از فرعونیان ( ) و از بنی اسرائیل ( و دیگری قبطی

پس از حضرت موسی علیه السلام طلب کمک نمود  نزدیک بود که او را بکشد لذا سبطی فریاد استغاثه بلند کرد و

در این داستان و اتفاق  حضرت موسی علیه السلام به او کمک کرد و با مشتی آن فرد قبطی را به درک واصل کرد.

 حال سوال اینجاست که فردی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته است از موسی علیه السلام استمداد و کمک می طلبد

که مقرب درگاه الهی است به این فرد کمک نمود ؟ اگر بیدن از غیر خدا شرک است چرا پیغمبر خدا اگر استمداد طل

استمداد طلبیدن از غیر خدا شرک بوده است حقّ این بود که جناب موسی علیه السلام به سبطی بگوید از من کمک 

سی علیه السلام چنین مطلبی را به سبطی نه تنها مو که میبینیماما بالعکس نخواه بلکه از خدا درخواست کمک کن !! 

همچنین هیچ تصریحی  به درک واصل می کند!!نمی گوید بلکه خود به کمک او می آید و با یک مشت فرد ظالم را 

وجود ندارد پس می بینیم که وهابیت قرآن شریف بر شرک بودن چنین عملی  این آیات از از جانب خدای سبحان در

 عنوان و به اسم آیات قرآن به مردم تحویل می دهند!!  توهمات خود را چگونه به

بر  در دنیا قرآن دقیقاً خلاف این مطلب را بیان می کند و بلکه آنچه باید در اینجا بگوییم این است که زندگی روزمره

هر کس به محلّ نیاز خود برای رفع حاجت و همین مبنا استوار است که هر شخص به شخص دیگر نیازمند است 

اگر حاجت خواهی از دیگران در امور عادی زندگی  نخواهد بود.وع می کند و بر این مطلب هیچ اشکالی وارد رج

شرک است تمام وهابیان عالم مشرک هستند زیرا همگی آنها از صبح تا به شب به یکدیگر متوسل می شوند، فردی 
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پیما میگیرد، خوب در اینجا ما به این وهابی اشکال به سفر از ریاض به مکه بلیط هوارا تصور کنید که برای رفتن وهابی 

به جای گرفتن هواپیما از  زیرا از یک شرکت هواپیمایی درخواست کمک کردی می کنیم که تو مشرک شده ای

 خود خدا بخواه که فرشته ای بفرستد و تو را از ریاض به مکه ببرد !! 

را همه ی مردم به قرآن خلاف این مطلب را بیان می کند زی پس بنابراین این اشکال وهابیت هیچ منبع قرآنی ندارد،

توسل فقط این  اما نکته ی قابل توجه در بحثهم نیازمند هستند و در حوائج و مشکلات به یکدیگر رجوع می کنند 

 دانند.نبه جای خدا نگذارند و او را خدا است که کسی که مردم به جهت حاجت خواهی به سراغ او می روند 

2ا الَّذِي يقْرِض  اللَََّّ قَ رْضاا حَسَناا فیَضَاعِفَه  لَه  وَلَه  أَجْرٌ كَريٌِ مَنْ ذَ  -4 5  
د آن را برای او چندین کیست که به خدا وام نیکو دهد )و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند( تا خداون

 برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است!

داده است  کسی است که به خدا قرض نیکو بدهد پس خداوند در برابر قرضی که می فرماید : چهاین آیه شریفه 

د بی نیاز است. پاداش او را دو چندان گرداند، حال سوال اینجاست که آیا خدا از کسی قرض می گیرد؟ خیر. خداون

نمایند پس بنا بر بمک کبه خاطر خدا این آیه مردم را تشویق و توصیه می کند تا جایی که می توانند به بندگان خدا 

طاعت و عبادت  این آیه ی شریفه قرض دادن به یک بنده ی گرفتار برای رضای خدا مانند آن است که انسان در راه

د تقاضای کمک قدم برداشته است . بنا براین جهت اگر شخصی در حالی که نیازمند است از برادر دینی خوخداوند 

ستورخداوند سبحان بلکه عین توحید و عمل به دند این عمل نه تنها شرک نیست نماید و از او درخواست پول و مال بک

 .پاداشی دو برابر به او خواهد داد خدای سبحان و  مقبول خدای متعال است است پس قرض دهنده 

2وا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَدِيد  الْعِقَابِ وَتَ عَاوَن وا عَلَى الْبِِِ  وَالتَّقْوَى وَلََ تَ عَاوَن وا عَلَى الِِْثِْْ وَالْع دْوَانِ وَات َّق  … -5 6  
دی همکاری ننمایید! و )همواره( در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و )هرگز( در راه گناه و تع ...

 و از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است!

ستور خداوند سبحان است و این دبه دیگران نیکی کردن  ور تعاونوا علی البرّ و التقوی به معنای کمک کردن به یکدیگ

 . به مومنان است

 --------ایان جلسه چهارم پ----------------------------------------------------------

 :  پنجمجلسه 
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 نوع سوم از توسل ) توسل زنده به زنده در امور غیر عادی و مشکل ( 

 م معجزات حضرت عیسی علیه السلا

 معجزات حضرت موسی علیه السلام

 معجزه عاصف بن برخیا

 شفا بودن قرآن و عسل

---------------------------------------- 

موضوع بحث توسل است، توسل یعنی وسیله گرفتن و اتخاذ وسیله کردن در نزد خدا به جهت آنکه آن وسیله از ما 

ی پناه بردن به یک انسان که در نزد خدای متعال صاحب آبرو باشد شفاعت نماید. در جلسات پیشین بیان شد توسل یعن

و یا آنکه با نیرویی که خداوند متعال به او داده است )  فرمایدبه جهت آنکه او در درگاه خداوند سبحان برای ما دعا ب

 باذن الله مشکل ما را حل نماید .چه زنده باشد چه مرده ( 

 یم می شود : نوع تقس 5پیشتر بیان شد توسل به 

) تقاضای دعا کردن شخصی زنده از شخصی دیگر مثال :مانند التماس دعا گفتن به  توسل زنده از زنده –الف 

 کسی ( 

 ) طلب کمک در مشکلات زندگی از دیگران مثال : مانند طلب پول و ... از یک دوست( توسل زنده از زنده –ب 

 مشکلاتی که به شکل عادی حل نمی شود()  طلب کمک از زنده در  توسل زنده از زنده–ج 

 قبور و التماس دعا گفتن به ایشان ( ) مانند رفتن به زیارتتوسل زنده از مرده –د 

یا در خواست کمک  مانند رفتن به سر قبر یکی از اولیاء خدا و التماس دعا گفتن و) توسل زنده از مرده –ه 

 زندگی (  حاجت خواهی در امور غیر عادی نمودن و

در جلسه ی آینده صحبت خواهیم نمود امّا در این جلسه در رابطه ر مورد مردگان و بحث مرگ و زندگی برزخی د

 با نوع سوم توسل صحبت خواهیم کرد یعنی توسل زنده به زنده در مشکلاتی که به شکل عادی حل نمی شود .
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حان مخصوص است که خداوند سبفردی که به سراغ آن شخص زنده می رود معتقد است این شخص دارای قدرتی 

ارید بیان شد که در میان داین قدرت را به او داده است و او نیز با اجازه خدا از این قدرت استفاده می نماید. به خاطر 

که شما شیعیان نسبت به  فرقه وهابیت، اعضای این فرقه به فراوانی به قرآن استشهاد می کنند و بسیار به شیعه می تازند

می نماییم از مسیر قرآن  م توجه ندارید . اما در این ابحاث تلاش نمودیم هر چه به عنوان اعتقاد و عقیده بیانقرآن کری

 هابیت داده باشیم.اثبات نماییم و سراغ روایات نرویم تا پاسخی محکم به فرقه ی ضاله ی وکریم و آیات نورانی آن 

ن کریم می هیچ مشکل عقلی و نقلی ندارد سراغ خود قرآبرای آنکه نشان می دهیم آنچه می گوییم صحیح است و 

قرآن شریف معتقد باشیم  می بینیم قرآن چگونه ما را راهنمایی می کند ؟! آیا می توانیم بر اساسرویم و در این ارتباط 

ها عنایت  ته و به آنکه افرادی هستند که از میان انسانها برگزیده شده اند و خدای متعال به ایشان عنایت خاصی داش

 فاده نمایند !!؟نموده تا ایشان به اجازه و اذن خداوند متعال این قدرت را در مسیر کارگشایی برای دیگران است

آیات را بررسی  نوع سوم از توسل در آیات فراوانی از قرآن کریم وجود دارد که ما به عنوان نمونه برخی از این

 خواهیم کرد :

 

 فیَك ون  طَیراا رَائیِلَ أَنِ ِ قَدْ جِئْت ك مْ بِِيةٍ مِنْ ربَِ ك مْ أَنِ ِ أَخْل ق  لَك مْ مِنَ الطِ یِن كَهَیئَةِ الطَّیِر فأَنَْ ف خ  فِیهِ وَرَس ولَا إِلََ بَنِّ إِسْ  -1
تََْك ل ونَ وَمَا تَدَّخِر ونَ فِ ب یوتِك مْ إِنَّ فِ ذَلِكَ بِِِذْنِ اللََِّّ وَأ بْرِئ  الَْْكْمَهَ وَالْْبَْ رَصَ وَأ حْیي الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ وَأ نَ بِ ئ ك مْ بِاَ 

2.لََيةا لَك مْ إِنْ ك نْت مْ م ؤْمِنِینَ  7  
ای از طرف گوید:( من نشانهو )او را به عنوان( رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل )قرار داده، که به آنها می

دمم و به فرمان سازم؛ سپس در آن میبه شکل پرنده می ام؛ من از گل، چیزیپروردگار شما، برایتان آورده

بخشم؛ و [ را بهبودی میگردد. و به اذن خدا، کور مادرزاد و مبتلایان به برص ]= پیسیای میخدا، پرنده

کنید، به شما خبر های خود ذخیره میخورید، و در خانهکنم؛ و از آنچه میمردگان را به اذن خدا زنده می

 ای برای شماست، اگر ایمان داشته باشید!سلما در اینها، نشانهدهم؛ ممی

ز سوی خداوند قرآن داستان حضرت عیسی مسیح علیه السلام را بیان می دارد که ایشان به جهت اثبات نبوت خود ا

 مادرزاد،کردن کور  آیاتی چون دمیدن در پرنده ی گلی و تبدیل شدن به پرنده واقعی، بیناسبحان نشانه هایی آورد . 

هد. کار دیگر زنده دن وجود ندارد همه را شفا می که تا امروز درمانی برای آشفا دادن پیسی و برص، دو نوع بیماری 

 ه او عطا فرماید.کردن مردگان به اذن خداوند است که هیچ کس از پس آن بر نمیاید جز آنکه خدا چنین  قدرتی را ب
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ارهای غیر عادی از جزئیات زندگی آنها در خانه های آن ها است، این ک کار خارق العاده دیگر خبر دادن به مردم

آن کسانی هستند کارهایی است که حجت خدا باذن الله انجام می دهد لذا نتیجه می گیریم بر اساس آیات نورانی قر

 . ندو مشکلات غیر قابل حل را به شکل خارق عادت حل می نمایکه کارهای خارق العاده انجام می دهند 

 وَالْْبَْ رَصَ بِِِذْنِ وَإِذْ تَ ْرجِ  وَإِذْ تََْل ق  مِنَ الطِ یِن كَهَیئَةِ الطَّیِر بِِِذْنِ فَ تَنْف خ  فِیهَا فَ تَك ون  طَیراا بِِِذْنِ وَت بِِْئ  الَْْكْمَهَ ...  -2
2.لْبَینَاتِ فَ قَالَ الَّذِينَ كَفَر وا مِنْه مْ إِنْ هَذَا إِلََّ سِحْرٌ م بِینٌ الْمَوْتَى بِِِذْنِ وَإِذْ كَفَفْت  بَنِّ إِسْرَائیِلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَه مْ باِ  8  

ای دمیدی، و به فرمان من، پرندهساختی، و در آن میهنگامی که به فرمان من، از گل چیزی بصورت پرنده می

ا )نیز( به فرمان من مردگان ردادی؛ و شد؛ و کور مادرزاد، و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من، شفا میمی

وشن رکردی؛ و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو، بازداشتم؛ در آن موقع که دلایل زنده می

 «برای آنها آوردی، ولی جمعی از کافران آنها گفتند: اینها جز سحر آشکار نیست!

تفاوت که اینبار این  لیه السلام ( اشاره می فرماید بااین آیه نیز همانند آیه قبل صریحاً به معجزات حضرت عیسی )ع

 می شود . خداوند سبحان خود خطاب به عیسی علیه السلام می فرماید و این معجزات و آیات را به او یادآور

به حضرت ولی فتند نتیجه آنکه اگر ما نیز همانند این مرضایی که به حضرت عیسی علیه السلام توسل کردند و شفا یا

نمودیم زیرا  علیه السلام که حیّ هستند و در میان ما زندگی می کنند توسل نمودیم مطابق قرآن شریف عمل عصر

شکلات ممعتقدیم حضرت ولی عصر علیه السلام همچون حضرت عیسی علیه السلام حجت خداوند است و می تواند 

 به اذن خداوند سبحان حل نماید .غیر عادی را از مسیر اعجاز 

موافق قرآن بشوم  اگر من فرزند کور مادرزادی داشته باشم و دست به دامن حجت ابن الحسن علیه السلامکه نتیجه آن

لات مرا همچون ریم عمل نموده ام زیرا حجت خدا را صاحب قدرت های الهی می دانم که به اذن الله قادراست مشکک

وسل به شخص زنده تاست که باید پاسخگو باشد چرا حضرت عیسی علیه السلام باذن الله حل نماید . در اینجا وهابیت 

 در امور غیر عادی شرک است وقتی قرآن کریم صریحاً بیان می دارد این عمل مورد تأیید است .

قدرت ها را موهوبی و  نکته دیگر این است که لازم است ما این قدرتها را از آنِ خود این بزرگواران ندانیم بلکه این

  بزرگان بدانیم که باذن الله و به اجازه ی خدا از آن استفاده می نمایند .لطف خداوند به این 

لِمَ ك لُّ أ نََسٍ مَشْرَبََ مْ  فاَنْ فَجَرَتْ مِنْه  اثْ نَتَا عَشْرَةَ عَیناا قَدْ عَ  وَإِذِ اسْتَسْقَى م وسَى لِقَوْمِهِ فَ ق لْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْْجََرَ  -3
 .سِدِينَ زْقِ اللََِّّ وَلََ تَ عْثَوْا فِ الَْْرْضِ م فْ ك ل وا وَاشْرَب وا مِنْ رِ 

عصای خود را بر آن »و )به یاد آورید( زمانی را که موسی برای قوم خویش، آب طلبید، به او دستور دادیم: 

گانه گونه که هر یک )از طوایف دوازدهناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشید؛ آن« سنگ مخصوص بزن!
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از روزیهای الهی بخورید و بیاشامید! و در »شناختند! )و گفتیم:( چشمه مخصوص خود را میبنی اسرائیل(، 

 «زمین فساد نکنید!

شدت تشنه شده  بنی اسرائیل که در غضب الهی در سرگردانی در بیابان ها سیر می کردند به خاطر حرارت آفتاب به

م دستور می ه خداوند به حضرت موسی علیه السلانتیجه آنکبودند لذا به حضرت موسی علیه السلام متوسل شدند 

خداوند سبحان  فرماید عصایت را به سنگ بزن ناگاه دوزاده چشمه درست شد و مشکل غیر عادی بنی اسرائیل به اذن

 های خارق العاده.حل شد . این است توسل زنده به زنده برای انجام کارو به دستان مبارک حضرت موسی علیه السلام 

به سنگ زد  ت شیعه آمده است در آن هنگام که حضرت موسی علیه السلام چوب دستی خود را بالا برد ودر روایا

یشگاه الهی عرض پدعایی خواند و این دعا، دعای نورانی است که به درد همه ی ما می خورد، موسی علیه السلام در 

 کرد: 

 سَیِ دَةِ النِ سَاءِ وَ بَِقِ  الْْسََنِ سَیِ دِ الَْْوْلیَِاءِ فَ قَالَ م وسَى إِلَهَُِي بَِقِ  مُ َمَّدٍ سَیِ دِ الْْنَْبِیَاءِ وَ بَِقِ  عَلِيٍ  سَیِ دِ الَْْوْصِیَاءِ وَ بَِقِ  فاَطِمَةَ 
 وَ خ لَفَائهِِمْ سَادَةِ الَْْزكِْیَاءِ لَمَّا سَقَیْتَ عِبَادَكَ هَؤ لََءِ فأََوْحَى اللََّّ  تَ عَالََ يَا م وسَى مْ عِتَْتَِِ  وَ بَِقِ  الْْ سَیْنِ سَیِ دِ الشُّهَدَاءِ وَ بَِقِ 

2اضْرِبْ بِعَصاكَ الْْجََرَ فَضَرَبهَ  بَِاَ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْه  اثْ نَتا عَشْرَةَ عَیْناا قَدْ عَلِمَ ك لُّ أ نَس 9. 

 ردن در رابطه با او : و بار عام او و ندیدن هدهد و پرس و جو کعلی نبینا و اله و علیه السلام داستان حضرت سلیمان 

ا أَوْ لََْذْبََِنَّه  أَوْ لیَأْتیِنِّ  بِس لْطاَنٍ م بِینٍ  -4 بَ نَّه  عَذَاباا شَدِيدا 3لَْ عَذِ  0  
 ی )برای غیبتش( برای من بیاورد!کنم، یا باید دلیل روشنقطعا او را کیفر شدیدی خواهم داد، یا او را ذبح می

... 

طْ بِهِ وَجِئْت كَ ف  نْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقِینٍ مِ مَكَثَ غَیَر بعَِیدٍ فَ قَالَ أَحَطْت  بِاَ لََْ تَِ 
فتی؛ من از من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیا»ندان درنگ نکرد )که هدهد آمد و( گفت: چ

 ام!ای تو آوردهیک خبر قطعی بر« سبا»سرزمین 

 ا عَرْشٌ عَظِیمٌ إِنِ ِ وَجَدْت  امْرَأَةا تََلِْك ه مْ وَأ وتیِتْ مِنْ ك لِ  شَيءٍ وَلَهََُ 
 کند، و همه چیز در اختیار دارد، و )به خصوص( تخت عظیمی دارد!من زنی را دیدم که بر آنان حکومت می

... 

 ونِ م سْلِمِینَ هَا قَ بْلَ أَنْ يْأت  قاَلَ يا أيَهَا الْمَلََ  أيَك مْ يْأتیِنِّ بعَِرْشِ 
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آورد پیش از آنکه به حال تسلیم نزد ای بزرگان! کدام یک از شما تخت او را برای من می»)سلیمان( گفت: 

 «من آیند؟

 ینٌ قَامِكَ وَإِنِ ِ عَلَیهِ لَقَوِي أَمِ مَ قاَلَ عِفْريِتٌ مِنَ الِْْنِ  أَنََ آتیِكَ بِهِ قَ بْلَ أَنْ تَ ق ومَ مِنْ 
آورم پیش از آنکه از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر، من آن را نزد تو می»عفریتی از جن گفت: 

 «توانا و امینم!

 هَذَا مِنْ ا عِنْدَه  قاَلَ نْ يرْتَدَّ إِلیَكَ طَرْف كَ فَ لَمَّا رآَه  م سْتَقِر  قاَلَ الَّذِي عِنْدَه  عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنََ آتیِكَ بهِِ قَ بْلَ أَ 
 كَرِيٌ   ا يشْك ر  لنَِفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبِّ  غَنِّ فَضْلِ رَبِّ  لیِبْل وَنِ أأََشْك ر  أَمْ أَكْف ر  وَمَنْ شَكَرَ فإَِنََّّ 

د تو خواهم پیش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نز»)اما( کسی که دانشی از کتاب )آسمانی( داشت گفت: 

پروردگار من  این از فضل»گامی که )سلیمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: و هن« آورد!

کنم؟! و هر کس شکر کند، به نفع خود آورم یا کفران میاست، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را بجا می

 «ی و کریم است!کند؛ و هر کس کفران نماید )بزیان خویش نموده است، که( پروردگار من، غنشکر می

ورتر برای او دکه کسی تخت بلقیس را از هزاران کیلومتر  فرمایدمی بینیم حضرت سلیمان علیه السلام تقاضا می 

ی فرماید شخصی بیاورد آیا این توسل در امور غیر عادی توسط حضرت سلیمان علیه السلام شرک است ؟! خیر قرآن م

رت سلیمان ز آنکه چشم بر هم بزنی و در روایات این شخص وصی حضگفت من این تخت را برای تو می آورم پیش ا

از هزاران  را بلقیس عاصف بن برخیا به چشم بر هم زدنی تختعلیه السلام یعنی عاصف بن برخیا معرفی شده است . 

یت باید نزد حضرت سلیمان آورد، حال سوال اینجاست که کجای این عمل شرک است ؟! وهاب کیلومتر آنطرف تر

 اگر درخواست غیر عادی از شخص صاحب قدرت شرک بود قرآن باید می فرمود! اسخگو باشد!!پ

بر هم زدنی  شخصی که نزد او علمی از کتاب بود اینچنین کرد و تخت را از هزاران کیلومتر آن طرف تر به چشم

 جابجا کرد حال اگر کسی کل علم کتاب نزد او باشد چه خواهد کرد ؟!

ا بیَنِّ وَبیَنَك مْ وَمَنْ عِنْدَه  عِلْم  الْكِتَا قرآن می فرماید :  31 بِ وَيق ول  الَّذِينَ كَفَر وا لَسْتَ م رْسَلاا ق لْ كَفَى بِاللََِّّ شَهِیدا

گاهی بر کافی است که خداوند، و کسی که علم کتاب )و آ»بگو: « تو پیامبر نیستی!»گویند: آنها که کافر شدند می

 «ن و شما گواه باشند!قرآن( نزد اوست، میان م

ی پیامبر بدهد در چه کسی است که خدا از پیامبر می خواهد در مقابل کفار شهادت بر پیغمبر آن ،سوال اینجاست

 آن امیرالمومنین علیه السلام است .حالیکه تمام دانش کتاب نزد اوست ؟! 
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  الْكِتابِ  عِلْم   وَ مَنْ عِنْدَه   بِاللََِّّ شَهِیداا بَ یْنِّ وَ بَ یْنَك مْ  ق لْ كَفى -السلاملیه عَنْ ب  رَيْدِ بْنِ م عَاوِيةََ قاَلَ: ق  لْت  لَِْبّ جَعْفَرٍ ع
نََ عَنَى وَ عَلِيٌّ أَوَّل نَا وَ أَفْضَل نَا وَ خَیْر نََ بَ عْدَ النَّبِِ  ع. 3قاَلَ إِياَّ 2  

واهى میان من و شما لم کتاب نزد اوست، براى گبگو خدا و کسى که ع»امام باقر آیه شریفه  ه برید بن معاویه گوید ب

ما و افضل ما و آله اول  کردم، فرمود: خدا ما را قصد کرده و على بعد از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و را عرض« کافى است

 بهتر ما خاندان است.

ثَ نَا مُ َمَّد  بْن  يَحْيََ الْعَطَّار  قَ  ثَ نَا أبَ و الْقَاسِمِ قاَلَ حَدَّ ثَ نَا مُ َمَّد  بْن  الَْْسَنِ الصَّفَّار  قاَلَ حَدَّثَنِّ يَ عْق وب  بْن  يزَيِدَ عَنِ حَدَّ الَ حَدَّ
لَیْمَانَ وَ مَا أ عْطِيَ الَْْسَنِ بْنِ عَلِيِ  بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ ب كَیْرٍ عَنْ أَبّ عَبْدِ اللََِّّ ع قاَلَ: ك نْت  عِنْدَه  فَذَ   مِنَ الْعِلْمِ كَر وا س 

اَ كَانَ عِنْدَه  حَرْفٌ وَاحِدٌ مِنَ  لَیْمَان  بْن  دَاو دَ إِنَّّ  الَِسْمِ الَْْعْظَمِ وَ صَاحِب ك م  وَ مَا أ وتَِ مِنَ الْم لْكِ فَ قَالَ لِ وَ مَا أ عْطِيَ س 
وَ كَانَ وَ اللََِّّ عِنْدَ عَلِيٍ  ع عِلْم  الْكِتَابِ فَ ق لْت    الْكِتابِ  عِلْم    مَنْ عِنْدَه  بِاللََِّّ شَهِیداا بَ یْنِّ وَ بَ یْنَك مْ وَ  ق لْ كَفى الَّذِي قاَلَ اللََّّ  

3صَدَقْتَ وَ اللََِّّ ج عِلْت  فِدَاك 3  

 موجودات غیر انسان قدرت های خارق العاده قائل هستند :  قرآن هستند که برا یاما برخی آیات 

 شفا است  و عسلزنبور عسل 

تَْلِفٌ ألَْوَان ه  فِیهِ   ثَّْ  شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لََيةا ك لِي مِنْ ك لِ  الثَّمَرَاتِ فاَسْل كِي س ب لَ ربَِ كِ ذ ل لاا يْخر ج  مِنْ ب ط ونَِّاَ شَرَابٌ مُ 
3لِقَوْمٍ يتَفَكَّر ونَ  4  

از »رای تو تعیین کرده است، براحتی بپیما! هایی را که پروردگارت بسپس از تمام ثمرات )و شیره گلها( بخور و راه

شود که در آن، شفا برای مردم است؛ به یقین در این امر، نشانه درون شکم آنها، نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج می

 اندیشند.روشنی است برای جمعیتی که می

 ؟!در این صورت آیا اگر برای شفای بیماری لا علاج خود سراغ عسل بروم مشرک هستم

 شفا است قرآن کریم 

3 وَن  نَزِ ل  مِنَ الْق رْآنِ مَا ه وَ شِفَاءٌ وَرَحَْْةٌ لِلْم ؤْمِنِیَن وَلََ يزيِد  الظَّالِمِیَن إِلََّ خَسَاراا 5  
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 افزاید.کنیم؛ و ستمگران را جز خسران )و زیان( نمیو از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می

 --------یان جلسه پنجم پا----------------------------------------------------------

  ششم :جلسه 

 مرگ چیست ؟

 " وفی  "معانی ماده ی

 آیاتی در رابطه با ماده ی وفی 

 آیاتی که دلالت بر ورود به جهان برزخ پس از مرگ دارد 

---------------------------------------- 

باقیماند که ان شا الله به این دو نوع نیز می پردازیم. توسل  صورت های دو نوع ازابطه با توسل ما در ربعد از بحث های 

، لذا وارد این بحث و مقدمات آن می شویم، اما پیش از ورود به این دو صورت لازم است پیرامون مرگ صحبت کنیم

نابودی ندانیم و آن را در حد یک تولد حساب اما مقدمه اول این است که ما اساساً مرگ را به عنوان از بین رفتن و 

همانگونه که انسان پا به عرصه ی این دنیا می گذارد و از عالم رحم وارد این دنیا می شود مرگ نیز بنماییم و بگوییم 

د با همانند ورود به این دنیا است، یعنی همانگونه که نوزاد از رحم مادر به دنیا قدم می گذارد، انسان نیز وقتی میمیر

دنیا قدم به عالم برزخ می گذارد لذا نتیجه آن است که بدانیم روان انسانی زنده و باقی است و مرگ خود از عالم 

باب می توانیم به یک نتیجه ی دیگر آنچه دست خوش مرگ و نابودی می شود جسم و بدن انسان است و از همین 

 است و بدن فرمانبری بیشتر نیست !!برسیم که اساساً فرمانده بدن در این دنیا نیز روح ما 

که به عنوان نبی و وصی انتخاب  به  افرادی خداوند متعالمقدمه ی دیگر که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که 

 .امتیازاتی می دهد و عمده ی این امتیازات را به ارواح مقدسه ایشان عطا می فرماید می فرماید 

 بررسی شود این است که کتاب مقدس و آسمانی ما که آخرین کتاب آسمانی است که باید حتماًو اما مطلب دیگر 

یعنی قرآن کریم در رابطه با مرگ چه نظری دارد ؟ حتماً از ابتدای بحث تا به حال توجه نموده اید که ما محور را در 

تابی است که همه ی مسلمانان و ارزیابی ها پیرامون توسل مسئله ی قرآن قرار داده ایم زیرا قرآن کتمام بررسی ها 

عالم از چهار فرقه ی سنی و یک فرقه ی شیعه و یک فرقه ی وهابی به آن معتقدند و این کتاب را کتاب آسمانی می 
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لذا بر این اساس صحبت خواهیم نمود که اساساً قرآن کریم دانند لذا از این باب است که قرآن را محور قرار داده ایم 

 نخورده ی ما مسئله ی مرگ را چگونه تلقی می نماید ؟! این کتاب آسمانی دست

قرآن برای این تغییر محیط و نشئة لغتی را انتخاب می فرماید که در بسیاری از آیات قرآن شریف این لغت به کار رفته 

این "ی توفیَّ و توفّ "برده اند، است که لفیف مفروق است و آن را به باب تفعل  "وفی  "است و این لغت از ماده ی 

است و در این ماده هیچ  "تمام گرفتن  "ن واژه ای است که به فراوانی در آیات قرآن به کاربرده شده است و معنای آ

  نشانی از نابودی و نیستی نیست، قرآن کریم برای بیان این حالت یعنی مرگ از همین مادّه استفاده می فرماید .

) معتبرترین کتاب لغت عربی به عربی ( نوشته ی علامه ابن منظور  لسان العرب المحیطدر کتاب دائرة المعارف 

  می گوید : "وفی  "در رابطه با معنای کلمه 

  و لم ینقص منه شیئاً...... و کذلک اوف الکیل ای اتمهّ وفی یفی فهو واف وفی بالعهد وفاءاً ای تمّ 

 
 

أَنا أتَممَْته،  أَوْفیَتُْه ءُ أیَ تَمَّ، والشی وَفىَ الکیلُ و وفىَ :؛ یقالهدْیِبِعَ أَوْفُوا وَ  بِالْعُقُودِ، أَوْفوُا :قال الله تعالى

 *الْکیَْلَ أَوْفُوا وَ :قال الله تعالى

 

) یعنی به آنچه قول داده وقتی می گوییم فلان کس به عهد خود وفا کرد به معنای آن است که عهد خود را تمام کرد 

 ...اوف الکیل به معنای پر کردن کیل است ... معنای  بود عمل کرد (

 می خوانیم :  "وفی   " در رابطه با معنای ماده  کتاب قاموس قرآندر 

یعنى پیمانش را بانجام برد و بآن عمل کرد. « بعهده بعهده و أوَْفَى وفَىَ»: وفاء و ایفاء بمعنى تمام کردن است وفى

ین را تمام و کامل کردم. وفاء بعهد و ایفاء بعهد آنست که آنرا بدون کم و کاست پیمانه و توز« الکیل و الوزن أَوْفیَْتُ»

 .و مطابق وعده انجام دهى

  می خوانیم : "وفی  "در رابطه با  کتاب ترجمه مفردات راغب اصفهانی در

 -و وزنى کامل و تمام پول -وَافٍ و کیلٌ وَافٍ  درهم -گویندچیزى است که به تمام و کمال رسیده باشد، مى وَافیِ

 تمام و کمال وزن کردم و پیمانه نمودم. -الکیلَ و الوزنَ أَوْفیَْتُ

 در رابطه با وفی می خوانیم :  کتاب معجم مقاییس اللغةدر 
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 وفی کلمة تدل علی اکمال و اتمام و منه الوفی اتمام العهد و اکمال الشرط 

است که به معنای  یکی از مصادر آن وفیپیدا کردن دلالت دارد و  وفی کلمه ای است که بر کمال پیدا کردن  و تمام

 تمام کردن عهد و کامل کردن شرط است .

 فرماید :  آنگاه وقتی به قرآن کریم نگاه می کنیم می بینیم که قرآن کریم چگونه از این ماده استفاده می

3 إِلََ ربَِ ك مْ ت  رْجَع ونَ ق لْ يتَوَفَّاك مْ مَلَك  الْمَوْتِ الَّذِي و كِ لَ بِك مْ ثْ َّ  6  

 «گردانند.گیرد؛ سپس شما را بسوی پروردگارتان بازمیفرشته مرگ که بر شما مأمور شده، )روح( شما را می»بگو: 

یفه هیچ سخنی از نابود شدن و نیست شدن پس از مرگ وجود ندارد !!   می بینید که در این آیه شر

سَم ى إِنَّ مَوْتِاَ وَالَّتِِ لََْ تََ تْ فِ مَنَامِهَا فیَمْسِك  الَّتِِ قَضَى عَلَیهَا الْمَوْتَ وَيرْسِل  الْْ خْرَى إِلََ أَجَلٍ م   اللََّّ  يتَوَفََّّ الْْنَْ ف سَ حِینَ 
3فِ ذَلِكَ لََياتٍ لقَِوْمٍ يتَفَكَّر ونَ  7  

گیرد؛ سپس ارواح هنگام خواب میاند نیز به ا که نمردهرکند، و ارواحی خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می

گرداند تا سرآمدی دارد و ارواح دیگری را )که باید زنده بمانند( بازمیکسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می

 کنند!نی که اندیشه میهای روشنی است برای کسامعین؛در این امر نشانه

احث تجربی و آمار امروزه هم علم و هم مبصورت گرفته است در رابطه با مساله روح و نفس مطالعات بسیاری در دنیا 

ارهای بسیاری انجام که در این زمینه کن همین روح و به تعبیر قرآن نفس انسانی است حقیقتی را مطرح می نمایند و آ

ندگی که ازگشت به زو به زبان فارسی ب  life after life شده است و یکی از این کارها کتابی است با نام انگلیسی 

قات داشته است ملانفر آدم  150ریموند مودی که او با دکتر نویسنده آن یک دکتر روانپزشک و فیلسوف است با نام 

همچون قطع کامل ضربان  که تمامی این آدمها واقعاً از دنیا رفته بودند و تمام علائم حیاتی آنها قطع شده بوده است )

ه ی این آدم ها مغزی و عدم هرگونه تنفس و باز و بسته شدن سینه ( و همعدم رفلکس قرنیه، صاف بودن نوار قلب، 

صاحبه کرده است و بازگشته بودند و زنده شده بودند، دکتر مودی با همه ی اینها م دوباره به زندگی و حیات دنیوی

هیچ استثنایی مرگ  وننفر بد 150نتیجه ی مصاحبه ها و مطالب و پاسخها را در این کتاب تالیف نموده است، تمام این 

 !!گفته اند مرگ چیزی است شبیه به خواب  همگی را توصیف کردند و این توصیف مرگ اینگونه است که

                                                           
 11:  السجده 36
 42الزمر :  37
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زهای بسیار زیادی عجیب است نسبت به این قضیه که این ها گفته اند وقتی ما از این بدن جدا شدیم و کنده شدیم چی

ست و دکترها و این بود که می دیدیدم بدنمان بدون حرکت افتاده را می دیدیم و از جمله چیزهایی که می دیدیم ا

 پرستارها بر روی بدن ما افتاده اند و در حال تلاش برای برگرداندن ما هستند !! 

ایی تصادف می گوید در جیکی از موارد خیلی جالب که دکتر ریموند مودی نقل می کند این مورد است که شخصی 

مع شده بودند و دف به پشت فرمان افتادم و دیدم که از بدن خارج شدم، مردم دور ما جبا ماشین کردم، پس از تصا

هایشان را می  من بدن خودم را میدیدم که خون آلود بود و مردم در رابطه با من صحبت می کردند و من تمام حرف

 من فکر افرادی که دور من جمع شده بودند را هم می خواندم !!حتی  تا جایی که شنیدم

 قرآن شريف می فرمايد : 

3لَقَدْ ك نْتَ فِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاَءَكَ فَ بَصَر كَ الْیوْمَ حَدِيدٌ  8  

روز شود:( تو از این صحنه )و دادگاه بزرگ( غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم، و ام)به او خطاب می

 چشمت کاملا تیزبین است!

است که می گویند  ین کتاب بیان شده است و منابع اسلامی هم آن را تایید می کند اینالب دیگری که در ایکی از مط

است بلند  وقتی از این بدن کنده شدم به سوی بالا حرکت کردم سپس صدایی که نمی دانستم گوینده آن چه کسی

 شد که می گفت : برای این زندگی فعلی خود چه آورده ای ؟! 

3عْمَل ونَ الَّذِينَ آمَن وا ات َّق وا اللَََّّ وَلْتَنْظ رْ نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَات َّق وا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ خَبِیٌر بِاَ ت َ  يا أيَهَا 9  

اید از )مخالفت( خدا بپرهیزید؛ و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش ای کسانی که ایمان آورده

 دهید آگاه است!بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می فرستاده؛ و از خدا

 : آیات قرآن کریم در این زمینه بسیار است که به چندی از این آیات اشاره خواهیم نمود 

اَ*  حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَه م  الْمَوْت  قاَلَ رَبِ  ارْجِع ونِ  كَلِمَةٌ ه وَ قاَئلِ هَا وَمِنْ وَراَئهِِمْ بَ رْزخٌَ   لَعَلِ ي أَعْمَل  صَالِْاا فِیمَا تَ ركَْت  كَلاَّ إِنََّّ
4إِلََ يوْمِ يبْعَث ونَ  0  

پروردگار من! مرا »گوید: دهند( تا زمانی که مرگ یکی از آنان فرارسد، می)آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می

گویند:( چنین )ولی به او می« !شاید در آنچه ترک کردم )و کوتاهی نمودم( عمل صالحی انجام دهم*  بازگردانید!
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گوید )و اگر بازگردد، کارش همچون گذشته است(! و پشت سر آنان برزخی نیست! این سخنی است که او به زبان می

 است تا روزی که برانگیخته شوند!

4وْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ النَّار  يعْرَض ونَ عَلَیهَا غ د و ا وَعَشِیا وَيوْمَ تَ ق وم  السَّاعَة  أَدْخِل وا آلَ فِرْعَ  1  

آل فرعون »فرماید:( شوند؛ و روزی که قیامت برپا شود )میعذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می

 «ترین عذابها وارد کنید!را در سخت

4نْصَاراامَُّا خَطِیئَاتِِمْ أ غْرقِ وا فأَ دْخِل وا نََراا فَ لَمْ يِجد وا لََهُ مْ مِنْ د ونِ اللََِّّ أَ  2  

برای خود  )آری، سرانجام( همگی بخاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند، و جز خدا یاورانی

 نیافتند!

 عَذَابَ الَْهُ ونِ بِاَ ك نْت مْ تَ ْزَوْنَ  وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِم ونَ فِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَة  بَاسِط و أيَدِيهِمْ أَخْرجِ وا أنَْ ف سَك م  الْیوْمَ ... 
4تَ ق ول ونَ عَلَى اللََِّّ غَیَر الْْقَِ  وكَ نْت مْ عَنْ آياتهِِ تَسْتَكْبِِ ونَ  3  

گویند: اند، و فرشتگان دستها را گشوده، به آنان میو اگر ببینی هنگامی که )این( ظالمان در شداید مرگ فرو رفته

رزیدید، مجازات وابر دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر جان خود را خارج سازید! امروز در بر»

 ف خواهی خورد()به حال آنها تأس«! ای خواهید دیدخوارکننده

 وند ...شمی بینید بلافاصله افراد ظالَ بعد از مرگ وارد نشئه ای می شوند که در آن عذاب می 

َ وكََرهِ وا رِضْوَانهَ  فأََحْبَطَ أَعْمَالََهُ مْ *  ربِ ونَ و ج وهَه مْ وَأَدْبَارهَ مْ فَكَیفَ إِذَا تَ وَف َّتْه م  الْمَلَائِكَة  يضْ  4ذَلِكَ بَِِنََّّ م  ات َّبَع وا مَا أَسْخَطَ اللََّّ 4  

* گیرند؟!زنند و جانشان را میحال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان )مرگ( بر صورت و پشت آنان می

آورد پیروی کردند، و آنچه را موجب خشنودی اوست که آنها از آنچه خداوند را به خشم میاین بخاطر آن است 

 کراهت داشتند؛ از این رو )خداوند( اعمالشان را نابود کرد!

بنابراین طبق این آیات،  زندگی با آمدن مرگ از بین نخواهد رفت و مرگ یک انتقال از این عالم دنیوی به عالم 

کسانی که معتقدند و می دانند ما قرآن را کتاب آسمانی می دانیم که تمام حرف های آن صحیح .... آن برزخ است 

قرآن برای انسان حقیقت دیگری قائل است که این حقیقت پیش از زندگی دنیوی بوده و خلق شده است باید بدانند 

انی دنیوی نیز مجدداً به حیات خود است و در زندگی دنیا فرماندهی این بدن را به عهده می گیرد و پس از این زندگ
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به زندگانی خود ادامه می دهد که این قالب مثالی در نشئه بعد در کالبد قالب مثالی  به احتمال زیاد ادامه می دهد و

شباهت به همین بدن دنیوی دارد لذا به همین خاطر است که وقتی اموات را در خواب میبینید به شکل دنیویشان می 

 اسید .بینید و می شن

حال به این ترتیب آیا روح مطهر پیامبر و امیرالمومنین علیهما السلام زنده است یا خیر ؟ وقتی حقیقت وجود پیامبر و 

 توسل به کسانی که نابود شده اند نیست !! دیگر توسل به ایشان، ، آنگاهموجود است امیرالمومنین علیهما السلام

 --------پایان جلسه ششم ----------------------------------------------------------

  هفتم:جلسه 

 تاملی در سایر آیات مربوط به مرگ

 انواع مرگ مومن و کافر 

 داستان ایمان آورنده به مبلغان عیسی مسیح علیه السلام در انطاکیه

 داستان پسر نوح علیه السلام 

 تاملی در آیات مربوط به زنده بودن شهداء 

--------------------------------------------------- 

توسل شخص زنده به مرده صحبت کردیم و به عنوان مدخل این بخش در رابطه با مرگ و  در جلسه گذشته پیرامون

را در رابطه با مرگ بررسی نمودیم، آیا دیدگاه قرآن شریف نسبت به مرگ سخن به میان آوردیم و آیات فراوانی 

را فنا می داند  و عنوان می کند که وقتی کسی از دنیا رفت نیست و نابود می شود یا آنکه  قرآن کریم مرگاساساً 

سوء فهم از همینجا بوجود آمده است که افرادی که این مطلب را می باید دانست است ؟! در میان مطلب دیگری 

در جلسه گذشته آن معتقد هستند !! و معتقدند انسان بعد از مرگ نیست و نابود می شود کاملاً بر خلاف نظر قرگویند 

را به کار برده است که به معنای  "وفی " گفته شد تلقی قرآن از مرگ، تلقی نیستی و نابودی نیست بلکه قرآن ماده ی 

 تمام گرفتن است . 

 مرگ چیزی شبیه به دنیا آمدن جنین انسان به همین عالم است، وقتی نوزاد محیط تنگ و تاریک رحم مادر را ترک

می کند و به این دنیا قدم می گذارد حالت مرگ نیز همینگونه است با این تفاوت که اینبار انسان از رحم دنیا خارج 
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می شود و به جهانی وسیع واصل می شود و می توان گفت تقریباً همان نسبتی که بین دنیای ما و دنیای جنینی برقرار 

 رقرار است !!جهان آخرت و این دنیا باست، همین نسبت ما بین 

رماید به عنوان مثال برای قرآن کریم جان دادن را بر اساس اینکه افراد نیکوکار یا بدکار باشند اینگونه توصیف می ف

 فرد بدکار می فرماید : 

وا مَا أَسْخَطَ اللَََّّ وكََرهِ وا رِضْوَانهَ  فأََحْبَطَ ذَلِكَ بَِِنََّّ م  ات َّبَع  *  45فَكَیفَ إِذَا تَ وَف َّتْه م  الْمَلَائِكَة  يضْربِ ونَ و ج وهَه مْ وَأَدْبَارهَ مْ 
َأَعْمَالََهُ مْ 

* گیرند؟!زنند و جانشان را میحال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان )مرگ( بر صورت و پشت آنان می

ب خشنودی اوست آورد پیروی کردند، و آنچه را موجاین بخاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم می

 کراهت داشتند؛ از این رو )خداوند( اعمالشان را نابود کرد!

4 الَّذِينَ تَ تَوَفَّاه م  الْمَلَائِكَة  طیَبِیَن يق ول ونَ سَلَامٌ عَلَیك م  ادْخ ل وا الْْنََّةَ بِاَ ك نْت مْ تَ عْمَل ونَ  6  

سلام بر شما! وارد »گویند: اند؛ به آنها میپاکیزه گیرند در حالی که پاک وهمانها که فرشتگان )مرگ( روحشان را می

 «دادید!بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می

فرماید :  این بهشت، بهشت برزخی است زیرا هنوز قیامت نیامده است، خدای متعال در وصف حال نیکوکاران می

 فرشتگان الهی با اینچنین ادب ومحبتی با آنها برخورد می کنند .

 سال رسالت به خدای متعال شکایت فرمود :  900در داستان حضرت نوح علیه السلام بعد از اما 

 (5قاَلَ رَبِ  إِنِ ِ دَعَوْت  قَ وْمِي لیَلاا وَنََّاَراا)نوح/

 پروردگارا! من قوم خود را شب و روز )بسوی تو( دعوت کردم،»)نوح( گفت: 

 (6فَ لَمْ يزدِْه مْ د عَائِي إِلََّ فِرَاراا)نوح/

 اما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود!

 (7ا اسْتِكْبَاراا)نوح/انَِِّمْ وَاسْتَغْشَوْا ثیِابََ مْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَِ و وَإِنِ ِ ك لَّمَا دَعَوْت  مْ لتَِغْفِرَ لََهُ مْ جَعَل وا أَصَابِعَه مْ فِ آذَ 

                                                           
 27محمد : 45
 32النحل : 46
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در گوشهایشان قرار  رند و( تو آنها را بیامرزی، انگشتان خویش راو من هر زمان آنها را دعوت کردم که )ایمان بیاو

 داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند، و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند!

 السلام شروع به ساختن لذا خداوند دستور ساختن کشتی را به حضرت نوح علی نبینا و اله و علیه السلام داد و نوح علیه

 :او می کردند شروع به تمسخر  می گذشتند قوم اوهر بار که  ونمود 

4ر  مِنْك مْ كَمَا تَسْخَر ونَ وَيصْنَع  الْف لْكَ وكَ لَّمَا مَرَّ عَلَیهِ مَلٌََ مِنْ قَ وْمِهِ سَخِر وا مِنْه  قاَلَ إِنْ تَسْخَر وا مِنَّا فإَِنََّ نَسْخَ  7  

کردند؛ )ولی گذشتند، او را مسخره میروهی از اشراف قومش بر او میاو مشغول ساختن کشتی بود، و هر زمان گ

 گونه مسخره خواهیم کرد!کنید، ما نیز شما را همیناگر ما را مسخره می»نوح( گفت: 

 تا آنکه باران شروع شد و آب از تنور فوران کرد و همه جا را آب گرفت : 

لْ فِیهَا مِنْ ك لٍ  زَوْجَیِن اثْ نَیِن وَأَهْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبَقَ عَلَیهِ الْقَوْل  وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ  تىَّ إِذَا جَاءَ أَمْر نََ وَفاَرَ التَّنُّور  ح  ق  لْنَا احِْْ
4مَعَه  إِلََّ قلَِیلٌ  8  

از هر »ح( گفتیم: )این وضع همچنان ادامه یافت( تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید، و تنور جوشیدن گرفت؛ )به نو

مگر -ر کن( تی از حیوانات )از نر و ماده( یک زوج در آن )کشتی( حمل کن! همچنین خاندانت را )بر آن سواجف

اما جز عده کمی همراه « منان را!و همچنین مؤ -[آنها که قبلا وعده هلاک آنان داده شده ]= همسر و یکی از فرزندانت

 او ایمان نیاوردند!

ک شد اما ایمان ار حضرت نوح )ع( به کشتی نیامد و به بالای کوه رفت و هلافرزند نوح علیه السلام با تمام اصر

نیاورند قرآن در رابطه  و اما آن کسانی که به نوح علیه السلام ایمان آورندگان به نوح علیه السلام نجات پیدا کردند 

 با ایشان می فرماید : 

4لَمْ يِجد وا لََهُ مْ مِنْ د ونِ اللََِّّ أنَْصَاراامَُّا خَطِیئَاتِِمْ أ غْرقِ وا فأَ دْخِل وا نََراا ف َ  9  

برای خود  )آری، سرانجام( همگی بخاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند، و جز خدا یاورانی

 نیافتند!

از مردن  بلافاصله پس می باشد که بلافاصله پس از اغرقوا آمده است یعنی "فای تفریعیه  "در اینجا همان  "فا  "این 

 وارد آتش شدند و نیست و نابود نشدند !!

                                                           
 38هود :  47
 40هود :  48

 25نوح :  49
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مسیح علیه  داستان دیگری که قرآن کریم نقل می فرماید که بسیار عبرت آموز است داستانی است که حضرت عیسی

ای دم را تبلیغ و دعوت به خدالسلام دو نفر از مومنان به خود را به شهر انطاکیه فرستاد تا تبلیغ بنمایند، این دو نفر مر

سیح علیه السلام را یکتا نمودند و نفر سومی نیز به ایشان اصافه شد، مردم شهر نه تنها حرف و کلام مبلغان عیسی م

 گوش ندادند و بعد تهدید کردند که : 

نََّك مْ وَلیَمَسَّنَّك مْ مِنَّا عَذَابٌ ألَیِ 5مٌ قاَل وا إِنََّ تَطَیْرنََ بِك مْ لئَِنْ لََْ تَ نْتَه وا لنََرْجم  0  

دانیم(، و اگر )از این سخنان( دست برندارید شما ایم )و وجود شما را شوم میما شما را به فال بد گرفته»آنان گفتند: 

 را سنگسار خواهیم کرد و شکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رسید!

رد مردم را و برخومد ( آبوده است یوسف نجار  اسم وی و اما در این هنگام شخصی ) که برخی روایات گفته است

 نگاه گفت : آبا این مبلغان دید 

 مْ م هْتَد ونَ اتَّبِع وا مَنْ لََ يسْألَ ك مْ أَجْراا وَه  *  م رْسَلِینَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَ لٌ يسْعَى قاَلَ يا قَ وْمِ اتَّبِع وا الْ 

*  خدا( پیروی کنید!ای قوم من! از فرستادگان )»، گفت: و مردی )با ایمان( از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید

 اند!افتهیخواهند و خود هدایت از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی

 آنگاه قوم قصد جان او را کردند و برای کشتن او اقدام نمودند: 

5  إِنِ ِ آمَنْت  بِرَبِ ك مْ فاَسْْعَ ونِ  1  

 «ایمان آوردم؛ پس به سخنان من گوش فرا دهید! )به همین دلیل( من به پروردگارتان

 اما به محض اینکه او را کشتند به او گفته شد وارد بهشت شو :

5 قِیلَ ادْخ لِ الْْنََّةَ قاَلَ يا لیَتَ قَ وْمِي يعْلَم ونَ  2  بِاَ غَفَرَ لِ رَبِّ  وَجَعَلَنِّ مِنَ الْم كْرَمِینَ   

که پروردگارم  دانستندای کاش قوم من می»فت: گ« وارد بهشت شو!»ته شد: سرانجام او را شهید کردند و( به او گف

 «داشتگان قرار داده است!مرا آمرزیده و از گرامی

بلافاصله پس از وارد شدن یوسف نجار به بهشت برزخی آرزو میکند کاش قوم من می دانستند که پروردگارم مرا 

این بهشت مطمئنا بهشت آخرتی و قیامتی نیست زیرا در لحظه ای که  آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است !!

                                                           
 18یس :  50
 25یس :  51
 26یس :  52
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او را می کشند بلافاصله او را وارد بهشت می کنند، همینگونه است آن جهنمی که قوم نوح علیه السلام بلافاصله وارد 

 .آن شده اند جهتم برزخی بوده است 

سیار پر ارزش وانند، می دانیم بحث شهید، بحث باما یک سری از آیات است که مردم آنها را کامل و درست نمی خ

 و پر قیمتی است و ما دو دسته آیات در این رابطه داریم : 

5وَلََ تَ ق ول وا لِمَنْ يقْتَل  فِ سَبِیلِ اللََِّّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَلَكِنْ لََ تَشْع ر ونَ  -1 3  
 

 فهمید!اند،ولی شما نمیزنده آنان شوند، مرده نگویید! بلکهو به آنها که در راه خدا کشته می

 اما در سوره ی آل عمران می فرماید : 

5وَلََ تََْسَبَََّ الَّذِينَ ق تِل وا فِ سَبِیلِ اللََِّّ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبَِ ِمْ يرْزقَ ونَ  -2 4  
 

د اند، و نزنان زنده)ای پیامبر!( هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آ

 شوندپروردگارشان روزی داده می

ا باید این آیه همراه با به طور معمول دیده شده است کسانی که این آیه را می خوانند به همین آیه اکتفا می کنند اما م

 آیه بعد آن بخوانیم تا معنای کلی را بدست بیاوریم و آن آیه این است : 

لَیهِمْ وَلََ ه مْ يْحزَن ونَ)آل نَ لََْ يلْحَق وا بَِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلََّ خَوْفٌ عَ  مِنْ فَضْلِهِ وَيسْتَبْشِر ونَ بِالَّذِيفَرحِِیَن بِاَ آتًَه م  اللََّّ   -3
 (170عمران/

اطر کسانى که آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحالند و بخ

نها را در آن جهان [، خوشوقتند )زیرا مقامات برجسته آاند ]مجاهدان و شهیدان آیندهلحق نشدههنوز به آنها م

 .دانند( که نه ترسى بر آنهاست، و نه غمى خواهند داشتبینند و مىمى
 (171ان/ أَجْرَ الْم ؤْمِنِیَن)آل عمر يسْتَبْشِر ونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَََّّ لََ يضِیع   -4

بینند که( خداوند، پاداش مؤمنان را ضایع و از نعمت خدا و فضل او )نسبت به خودشان نیز( مسرورند؛ و )می

 .کندنمی

اجر مومنین را ضایع نخواهد آل عمران فرموده است خداوند  171دقت می فرمایید در انتهای آیه ی چهارم یعنی آیه 

حث شهداء بود بعد وصف این شهدا را فرمود که بسیار خوشحالند به خاطر ب 169فرمود، در ابتدای آیه یعنی در آیه 

آنچه خداوند کریم از فضلش به ایشان داده است، بعد می فرماید اینها به کسانی که هنوز به ایشان ملحق نشده اند ) 

                                                           
 154البقره :  53
 169آل عمران :  54
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ت های لا تعدّ و لا یعنی اهل دنیا ( بشارت می دهند !! لذا مرگ اینگونه دروازه ای است که انسان را به سوی نعم

تحصای الهی راهنمایی و هدایت می کند، بنابراین ملاحظه می فرمایید اگر خواننده آیه، آیه اول را بخواند تصور می 

کند که فقط شهداء دارای این مقام هستند اما با توجه به دو آیه ی بعد مطلب را روشن می کند که  می فرماید : 

اهد کرد!! یعنی غیر شهداء نیز چنین داستانی دارند که این زندگی تنگ و تاریک و خداوند اجر مومنان را ضایع نخو

 سخت دنیا به زندگی گشاده ای برای ایشان تبدیل خواهد شد .

با فرا رسیدن مرگ و  جدا شدن روح انسانی از کالبد خود چنین حالاتی را ملاحظه خواهد نمود و زیست جدیدی که 

هر مومنی را که اینگونه عمل کند در چنین  آیات بیان شد شروع خواهد شد، لذا خداوندبر خی از اوصاف آن در این 

نعماتی غوطه ور خواهد فرمود و خداوند این نعمات را برای کسانی که با ایمان زندگی کنند و با ایمان از دنیا بروند 

باشد زیرا خداوند راه را برای توبه آماده فرموده است حتی اگر این ایمان در روزها و ساعات آخرین زندگی انسان 

 کنندگان باز گذاشته است .

 --------پایان جلسه هفتم ----------------------------------------------------------

  هشتم:جلسه 

 معرفی کتاب الروح ابن قیم الجوزیه 

و زنده بودن روایاتی پیرامون ارواح و اثبات مدعای شیعه در رابطه با زیارت اهل قبور 

 مردگان 

------------------------------------------------------------------------- 

مقدمه ای که باید به آن توجه کنیم این است که خدای متعال به ما عنایت فرموده و ما را در خانواده شیعه به دنیا آورده 

آنچه ما باور داریم  لطف و عنایت خداوند سبحان بوده است . است و این به دنیا امدن به دست ما نبوده است بلکه به

و به آنها افتخار می کنیم حتی افرادی که از ما نیستند هم آن را تایید و قبول کرده اند، کتابی است به نام کتاب الروح 

در سال  وی ،استو او از ناموران وهابیت که نویسنده ی آن علامه محمد ابن ابی بکر دمشقی ابن قیم الجوزیه است 

او در سال  مد، در خانواده ای اهل علم بزرگ شد و اولین معلم او پدرش بود،هجری قمری در دمشق به دنیا آ 691

 درآمد.شاگردی ابن تیمیه ) بنیانگزار اصلی وهابیت (  هجری قمری با ابن تیمیه ملاقات کرد و به 712

  ،الوابل الصیب من الکلم الطیبن، زاد المعاد، مدارج السالکی : جمله کتاب های او می توان بهاز  

 .نام برد الصلاة وأحکام تارکها
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أمَوْاَت زیَِارةَ الْأَحیَْاء وسلامهم لأولى وَهیِ هلَ تعرف الْالمَْسْألَةَ ادر بخش اول این کتاب به این تیتر برخورد می کنیم : 

لام دادن آنها را متوجه می سرا می فهمند و  ) زیارت قبور () مساله اول و آن اینکه آیا اموات زیارت زندگان أم لَا قَالَ

 شوند یا خیر؟(

نجا ببینید ابن قیم چه چه می گفت، حال در ای در جلسات اول به یاد دارید که دکتر ناصر العقل وهابی در رابطه با روح

د الله رانَ یعرفهُ فیِ الد نیَْا فیَسلم عَلَیْهِ إلَِّا کَابْن عبد البْر ثبَت عنَ النَّبِی أَنه قَالَ: مَا من مُسلم یمر على قبر أَخِیه می گوید : 

  هِ السَّلَامعیَْنِه وَیرد علََیْعَلَیْهِ روحه حَتَّى یرد علََیْهِ السَّلاَم فَهذََا نَص فِی أنَه بِ

نیا می شناخته است دکه او را در پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود : مسلمانی نیست که بر قبر برادر مومنش 

 م او را بدهد !!بگذرد و بر او سلام کند مگر آنکه خدای متعال روح آن مرده را باز می گرداند تا آنکه جواب سلا

به ایشان سلام  با این وجود مرگ به معنای نابود شدن است ؟! مردگان تشخیص می دهند که چه کسین و بنابرایآیا 

 کرده است و جواب سلام آنها را می دهند !! 

 در جای دیگر در ادامه ی مباحث این کتاب نقل می کند : 

 ا عنَهُ هُ إِذا انصرفووَثبَت عَنهُ صلى الله وَآله وَسلم أَن الْمیَِّت یسمع قرع نعال المشیعین لَ

ی او امده اند را  و ثابت شده که پیغمبر فرموده اند که میت و مرده صدای نعل کفش های افرادی که به تشییع جنازه

 می شنود آن هنگامی که می خواهند از نزد او بروند و او را ترک کنند !!

 در ادامه نقل می کند : 

ن اطبونه فَیقَُول السَّلَام علََیْکُم داَر قوم مؤُمنیى أهل القُْبُور أَن یسلموُا علََیهْمِ سَلام من یخوَقد شرع النَّبِی لأمته إِذا سلمُوا عل

 مَعْدُوم والجمادوَهَذَا خطاب لمن یسمع ویَعْقل وَلَولَْا ذَلِک لَکَانَ هَذاَ الخْطاب بِمنَْزِلَة خطاب الْ

وند و می خواهند به آنها ن هنگام که به نزد اهل قبور می رآود که پیغمبر صلی الله علیه و اله برای امت خود تشریع فرم

لَیْکُم داَر السَّلَام عَ :اینگونه سلام کنند و به شکل کسانی که صدای آنها را می شنوند سلام کنند و بگویند سلام کنند 

ت برای کسی که خطابی اسو این ) سلام بر شما باد ای کسانی که در سرزمین مومنان ساکن شده اید (  قوم مُؤمنین

 بود !! می شنود و تعقل می کند و اگر اینگونه نبود این خطاب به منزله ی خطابی معدوم و صحبت با جماد

وا على الْمَوْتَى فَإِذا رأََوْا حسنا فرحوا وَاستَْبشَْرُوا وَإِن رَأَوْا سوءا قاَلُ الأَْحیَْاء أعَمال تعرض عَن ابراهیم عَن أبَى أَی وب قَالَ

 55اللَّهمَُّ راَجع بهِِ 
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نند اگر آن اعمال ابی ایوب نقل می کند : اعمال زندگان بر اموات عرضه می شود آن هنگامی که این اعمال را می بی

 گردان .این عمل را به خودش برخیر بود خوشحال می شوند و اگر بد بود دعا میکنند و می گویند : خدایا 

أَحْمد بن أَبى الحوارى قَالَ حدََّثَنى محَُمَّد أخى قَالَ دخل عباد بن عباد على ابراهیم بن صاَلح  وَذکر ابْن أَبى الد نیَْا عنَ

أصلحک الله بلغنى أَن أَعمال الْأَحیَْاء تعرض على أقاربهم المَْوْتىَ فاَنْظُر ماَ  أعظک بِمَ وَهُوَ على فلسطین فقََالَ عظنى قاَلَ

 56فَبکى ابراهیم حَتَّى اخضلت لحیتهیعرض على رسَوُل الله من عَملَک 

ونه رسیده است که به من اینگعباد بن عباد بر ابراهیم بن صالح وارد شد و به او گفت مرا موعظه کن خدا خیرت دهد 

ود پس ابراهیم شاعمال زندگان بر نزدیکان مرده انها عرضه می شود پس بنگر آنچه به پیغمبر از عمل تو عرضه می 

 پر از اشک شد !! محاسنشد آنقدر که شروع به گریه کر

 قرآن شریف می فرماید : 

دَُّونَ إِلََ عَالَِِ الْغَیبِ وَالشَّهَادَةِ   57 فیَنَبِ ئ ك مْ بِاَ ك نْت مْ تَ عْمَل ونَ وَق لِ اعْمَل وا فَسَیرىَ اللََّّ  عَمَلَك مْ وَرَس ول ه  وَالْم ؤْمِن ونَ وَسَتَ 

بینند! و بزودی، بسوی دانای نهان و آشکار، اده او و مؤمنان، اعمال شما را میعمل کنید! خداوند و فرست»بگو: 

 «دهد!کردید، خبر میمل میشوید؛ و شما را به آنچه عبازگردانده می

وایاتی که رو روح بعد از مرگ نابود می شود بر اساس پس اینکه می گویند از این روح هیچ کاری ساخته نیست 

  کاملاً باطل است .ابن قیم در کتاب الروح نقل کرده  و دانشمند آنها بزرگترین عالم وهابی

 در جای دیگر در همین از نسائی و غیر آن نقل می کند : 

اد عِنْد موَْتاَکُم وَهَذَا یحتَْمل أَن یُرَ {یس} اقرأوا وَفِی النَّسَائِیّ وَغیَره من حدَیِث معقل بن یسَار الْمُزنِیّ عنَ النَّبِی أَنه قَالَ

ة عِنْد الْقبَْر وَالْأول أظهر بِهِ قرَاءتَهَا على المحتضر عِنْد موَته مثل قَوْله لقنوا مَوْتاَکُم لَا إلِهَ إلَِّا الله وَیحْتمَل أَن یرُاَد بِهِ القِْرَاءَ 

 58هلوجو

س بخوانید و احتمال ی و در نسائی و غیر آن از حدیث معقل بن یسار مزنی از پیغمبر نقل است که فرمود: نزد مردگانتان

.... و احتمال اشدبمی رود که معنای آن این است که آن مرده ای است که هنوز به خاک نسپرده اند و در احتضار است 

 دیگر این است که قرائت یس به معنای قرائت آن نزد قبر اموات باشد و احتمال اول قوی تر است .

 در جای دیگر از همین کتاب نقل می کند : 
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 59السَّلاَم روحی حتََّى أرد عَلیَهِْ على إِلَّا رد الله على یسلم رَسُول الله مَا من أحد قَالَ

روح مرا ای سبحان رسول خدا ) صلی الله علیه و اله و سلم ( فرمود : هیچ کس نیست که به من سلام کند جز انکه خد

 تا آنکه پاسخ سلام او را به او رد کنم . به من باز می گرداند 

 60نعاَلهمْ إِذا ولوا منصرفین قرع یسمع الْمیَِّت أنَ صحََّ عنَ النَّبِی صلى الله علَیَْهِ وَسلم وَقد

کسانی که  ای (هصدای کفش ها) نعل پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود : به درستی که میت ) داخل گور ( 

 !می شنوند ! هستندنها و در حال ترک آ برای زیارت انها آمده اند

إلَِّا الله  وقََالَ شبیب بن شیبَة أوصتنی أمى عِندْ مَوتهاَ فقََالَت یاَ بنى إذِا دفنتنی فَقُمْ عِنْد قبرى وَقل یاَ أم شبیب قولى لَا إِلهَ

ل رَأَیْتهَا فِی النّوم فقََالَت یَا الله ثمَّ انصرفت فَلمََّا کَانَ من اللَّیْ فَلمََّا دفنتها قمُْت عِنْد قبرها فقَلت یَا أم شبیب قولى لَا إِلَه إلَِّا

 61بنى کدت أهلک لَولَْا أنَ تدارکنی لَا إِلَه إِلَّا الله فقد حفظت وصیتى یَا بنى

ن کردی بایست شبیب بن شیبه می گوید مادرم در هنگام مرگش به من وصیت کرد و گفت : ای پسرم زمانی که مرا دف

و گفتم ای امّ شبیب بگو لا  الا الله پس چون او را دفن کردم نزد قبرش ایستادمای امّ شبیب بگو : لا اله و نزد قبرم بگو 

بود هلاک بشوم  نزدیکاله الا الله سپس از نزد قبرش رفتم پس چون شب شد او را در خواب دیدم پس به من فرمود : 

 کردی!!اگر تو به کلمه لا اله الا الله مرا تدارک نمی کردی هلاک می شدم، تو وصیت مرا حفظ 

فتَکون کل روح مَعَ رفیقها الَّذیِ هُوَ على مثل عَملهَا وروح نبَینَا محَُمَّد فِی الرفیق الْأعَلَْى قَالَ  الد نیَْا أهل من یکون وَمَا... 

الش هَداَء وَالصَّالحِِینَ وَحسن النَّبیِین وَالصدیقین وَ  من الله تَعاَلَى }وَمن یطع الله وَالرَّسُول فَأُولَئِک مَعَ الَّذین أنعم الله عَلَیْهمِ

 62أحب فِی هذَِه الدوّر الثَّلَاثةَ من وَفِی الدَّار البرزخ وفَِی داَر الجَْزاَء والمرء مَعَ الد نیَْا أوُلَئِکَ رَفیِقًا{ وَهذَهِ المَْعِیَّة ثَابِتَة فِی

ودند و روح پیغمبر ما ل با هم در دنیا یکی بهر کس از این دنیا میمیرد به رفیقی از دنیا ملحق می شود که از جهت عم

و کسی که خدا و رمود : فاست و خدای متعال  ) بالاترین مرتبه از بهشت ( ) صلی الله علیه و اله و سلم ( در رفیق اعلی

و یامبران و صدیقان پیامبر را اطاعت کند، همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پ

ر آخرت ثابت است و این معیت و همراه بودن در دنیا و در برزخ و د شهدا و صالحان؛ و آنها رفیقهای خوبی هستند!

 که انسان با کسی است که او را دوست دارد .

                                                           
 12الروح : ابن القیم : ص  59
 13الروح : ابن القیم : ص  60
 14الروح : ابن القیم : ص  61
 17الروح : ابن القیم : ص  62



44 

ک فیِ الد نیَْا فإَِذا مت أنَ نفَُارِق لنا ینَْبَغِی مَا وروى جریر عنَ منَْصوُر عنَ أبی الضحی عنَ مسَْرُوق قَالَ قَالَ أَصحَْاب محَُمَّد

یین وَالصدیقین رفعت فَوْقنَا فلَم نرک فأَنْزل الله تَعَالَى }وَمن یطع الله وَالرَّسوُل فَأُولَئِک معََ الَّذین أنعم الله علََیْهِم من النَّبِ

 63وَالش هَداَء واَلصَّالحِِینَ وَحسن أوُلَئِکَ رفَِیقًا{

ا شدیم وقتی شما از و سلم به ایشان عرضه داشتند آن هنگام که با مرگ از شما جد اصحاب پیغمبر صلی الله علیه واله

و ل این آیه را نازل فرمود : دنیا رفتید در بالاترین مرتبه قرار میگیرید و ما دیگر شما را نمی بینیم، آنگاه خداوند متعا

ام کرده؛ از پیامبران عمت خود را بر آنان تمکسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، همنشین کسانی خواهد بود که خدا، ن

 و صدیقان و شهدا و صالحان؛ و آنها رفیقهای خوبی هستند!

الله وَالله الَّذیِ لاَ إِلَه إِلَّا هوَُ  نَبیِ یَا فلَان فقََالَ یَا یبکیک فقََالَ مَا النَّبِی إِلَى یبکی وقََالَ الشّعبیِّ جَاءَ رجل من الْأنَصَْار وهَوَُ

من نفسى وَأَنا أذکرک أَنا وأهلى فیأخذنی کذَاَ  إِلىَ من أهلى ومالى وَالله الَّذیِ لَا إِلهَ إلَِّا هوَُ لأَنتْ أحب إِلَى نْت أحبلأَ

ت حَتَّى أرَاَک فَذکرت موتک وموتى فَعرفت أنَِّی ان أجامعک إلَِّا فِی الد نیَْا وَإنَّک ترفع بیَن النَّبیِین وَعرفت انی إنِ دخل

شَیئْا فَأنزْل الله تَعَالَى وَمن یطع الله وَرَسوُل فألئک مَعَ الَّذین أنعم الله  النَّبِی لجْنَّة کنت فِی منزل أدنی من منَْزِلک فَلم یردا

یَا أیتها النَّفس المطمئنة قوَْله }وکَفى باِللَّه علیما{ وقََالَ تَعَالَى } إِلَى عَلَیْهِم من النَّبیِین والصدیقیین وَالش هَداَء وَالصَّالحِِینَ

ربَک راضیة مرضیة فادخلی فِی عباَدی وادخلی جنتی{ اى أدخلى جمُْلَتهمْ وکونى مَعهَم وَهذَاَ یقَُال للروح  إِلىَ ارجعی

 64عِنْد الْمَوتْ

 مضمون ترجمه این است : 

د، پیغمبر به ایشان اله و سلم آمشعبی می گوید مردی از انصار در حالیکه گریه می کرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و 

من نزد من محبوب  گفت : سوگند به خدایی که غیر او خدایی نیست تو از خانواده و مال فرمود : چرا گریه می کنی ؟

اد تو می کنم اما نیز محبوب تری، من همواره ی تری، به خدایی که خدایی غیر او نیست تو  نزد من از خودم و جانم

... در سخت است  ن این است که وقتی از دنیا بروم از شما جدا بشوم و این جدایی بر من بسیاریک مشکلی دارم و آ

ه خدا، نعمت خود کو کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، همنشین کسانی خواهد بود این هنگام این آیه نازل شد : 

 رفیقهای خوبی هستند! را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان؛ و آنها

 ابن قیم در جای دیگر از این کتاب می گوید : 

اقعِ من أعدل الش هُود بهاَ شَوَاهدِ هذَهِ الْمَسْأَلةَ وأدلتها کثر من أنَ یحصیها إلَِّا الله تَعَالىَ والحس واَلْوَ

}الله یتوفى الأْنَْفس حِین موَتهَا واَلَّتِی لم تمت  تَعاَلىَ الَقَ وَقد الأْحَیَْاء أرَْوَاح تلاقی کمََا والأموات الْأَحیَْاء أَروْاَح فتلقی

 ن فیِ ذَلِک لآیاَت لقوم یتفکرون{إِفِی منامها فیَمسک الَّتِی قضى عَلَیْهَا الْمَوْت وَیُرْسل الْأُخرْىَ إلِىَ أجل مسَُمىّ 

                                                           
 17الروح : ابن القیم : ص  63
 17الروح : ابن القیم : ص  64
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.... ارواح اب آن نزد خدای متعال است شواهد این مساله و دلایل آن بیشتر از آن است که به شماره آید جز انکه حس

مردگان و زندگان با یکدیگر ملاقات دارند همانگونه که ارواح زندگان با یکدیگر ملاقات دارند و خدای متعال فرمود 

گیرد؛ سپس ارواح اند نیز به هنگام خواب میکند، و ارواحی را که نمردهخداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می: ) 

گرداند تا سرآمدی دارد و ارواح دیگری را )که باید زنده بمانند( بازمیه فرمان مرگشان را صادر کرده نگه میکسانی ک

 65(کنند!های روشنی است برای کسانی که اندیشه میمعین؛در این امر نشانه

  نقل می کند : در جای دیگر 

فرَآَهُ فیِ الْمنََام فیِ حَال حسََنَة فقََالَ یَا أخی قد أرَاَک  شدَیِدا حزنا عَلَیهِْ بعض أَصحَْابه حزن وَلما مَاتَ محَُمَّد بن سیِریِن

فِی حَال یسرنی فمََا صنع الحْسن قَالَ رفع فَوقِی بسبعین درَجَةَ قلت وَلم ذَاک وَقد کنَُّا نرى أَنَّک أفضل مِنْهُ قَالَ ذَاک 

 66حزنه بطول

آنها او را در خوا ب  او بر غم فراق او بسیار محزون بودند پس یکی ازآن هنگام که ابن سیرین مرد، برخی از یاران و 

ن سیرین گفت او م پس با حسن چه کردند ؟ اببین خوب میدر حالی نیکو دید و به او گفت ای برادر تو را در حالی 

ت : این مقام او به خاطر فگدرجه بالاتر از من است، به او گفتم ما در دنیا تو را بالاتر از او می دیدیم، ابن سیرین  70

 طول حزن او در دنیا بود !!

 در جای دیگر نقل میکند : 

أَن یقَُولوُا السَّلاَم  المَْقاَبِر إلِىَ جوُاخَر إذِا فِی صحَِیح مُسلم من حدَیِث برَُیْدَة بن الخصیب قَالَ کَانَ رسَُول الله یعلمهُمْ

 سأَْل الله لنا وَلکم العَْافِیَةنلمِین وَإِنَّا إِن شاَءَ الله بکم لاحقون عَلَیْکُم أهل الدیار من المُْؤمنِینَ وَالمُْسْ

ر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود : ... زمانی که خواستید سر قبر در حدیثی از صحیح مسلم نقل شده است که پیغمب

ینَ واَلْمُسْلمِین وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بکم لاحقون نسأْلَ السَّلَام عَلَیْکُم أهل الدیار من الْمُؤمنِمردگان بروید اینگونه سلام کنید : 

 67الله لنا وَلکم الْعَافِیةَ

 --------یان جلسه هشتم پا----------------------------------------------------------

  نهم:جلسه 

 تکمیل مباحث توسل ) زنده به مرده ( 

                                                           
 20الروح : ابن القیم : ص  65
 22لروح : ابن القیم : ص ا 66
 119الروح : ابن القیم : ص  67
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 مرگ  حقیقت احادیثی در رابطه با

 کردن پیامبران به مردگان و صحبت با ایشان خطاب 

 فضیلت قضاء حوائج مومنان و مسلمین

تعریف مرگ از ا بچند روایت در رابطه  به قرآنی را به پایان رساندیم و اما در این جلسه هایدر جلسه گذشته بحث

 دیدگاه اهل بیت علیهم السلام می پردازیم : 

که کار قابل ملاحظه ای با جان دادن افرادی که از این دنیا می روند در حالی در این خطبه امام علیه السلام در رابطه

 انجام نداده اند صحبت می فرمایند : 

مَوْتُ فِیهمِْ فَفتََرَتْ لَهَا أَطْرَافُهُمْ وَ تَغیََّرَتْ لَهَا أَلْوَانهُمُْ ثُمَّ ازْدَادَ الْ اجْتمََعَتْ عَلَیهْمِْ سَکْرَةُ المَْوْتِ وَ حَسْرَةُ الْفَوتِْ  -1

هِ علََى صحَِّةٍ مِنْ عَقلْهِِ وَ بقََاءٍ منِْ ولُُوجاً فحَیِلَ بَیْنَ أَحَدهِمِْ وَ بَینَْ منَْطِقِهِ وَ إِنَّهُ لبََیْنَ أهَْلهِِ ینَْظُرُ ببِصََرِهِ وَ یَسمْعَُ بِأُذنُِ 

 یَتَذکََّرُ أمَوَْالًا جمَعََهَا أَغمْضََ فیِ مَطَالِبِهَا وَ أخَذَهَاَ مِنْ مُصرََّحَاتِهَا وَ لُبِّهِ یفَُکِّرُ فِیمَ أَفْنَى عمُُرهَُ وَ فِیمَ أذَْهَبَ دَهْرهَُ وَ

 بهِاَ [ ینَْعَمُونَ فیِهَا وَ یَتمََتَّعُونَمشُْتبَِهَاتِهَا قَدْ لَزمَِتهُْ تبَِعَاتُ جَمعْهَِا وَ أشَْرَفَ علَىَ فرِاَقِهَا تبَْقىَ لِمَنْ ورَاَءهَُ ]ینَُعَّمُونَ 

ءُ علَىَ ظَهرْهِِ وَ المَْرءُْ قَدْ غَلقَِتْ رهُوُنُهُ بِهَا فهَُوَ یَعضَ  یدَهَُ ندََامةًَ علَىَ مَا أَصحَْرَ لهَُ عِندَْ فیََکُونُ المَْهْنَأُ لِغَیرْهِِ وَ الْعبِْ 

الَّذِی کَانَ یَغبِْطهُُ بِهاَ وَ یحَْسُدهُُ علََیْهَا قدَْ   وَ یتَمََنَّى أنََ المَْوْتِ منِْ أَمرْهِِ وَ یَزهْدَُ فِیمَا کَانَ یَرْغبَُ فِیهِ أَیَّامَ عمُُرهِِ 

یَنطْقُِ بِلسَِانهِِ وَ لاَ یسَْمعَُ  حَازَهاَ دُونَهُ فلََمْ یَزلَِ المَْوْتُ یبُاَلِغُ فیِ جَسدَهِِ حَتَّى خاَلطََ لِسَانهُُ سَمْعهَُ فصََارَ بَینَْ أهَلْهِِ لَا

 -دَ المَْوْتُ التِْیاَطاً بهِِ یرَُدِّدُ طَرْفهَُ باِلنَّظَرِ فیِ وجُوُهِهمِْ یرَىَ حَرکََاتِ أَلْسنَِتِهمِْ وَ لَا یسَْمعَُ رجَعَْ کَلَامهِمِْ ثمَُّ ازْدَابسَِمْعِهِ 

وحُ مِنْ جسَدَِهِ فصََارَ جِیفَةً بَیْنَ أهَلْهِِ [ فقَُبِضَ بَصَرُهُ کَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ وَ خَرَجَتِ الر ]فقََبَضَ بَصَرَهُ کَمَا قَبَضَ سَمْعهَُ 

مَلوُهُ إِلىَ مخَطٍَّ فِی الْأرَضِْ قَدْ ]أُوحِشُوا[ أوَحَْشُوا منِْ جَانِبِهِ وَ تبََاعَدُوا مِنْ قُربْهِِ لَا یُسْعِدُ بَاکِیاً وَ لَا یجُیِبُ دَاعیِاً ثُمَّ حَ

 68 ... عوُا عنَْ زَوْرَتهِفَأَسْلَمُوهُ فِیهِ إِلَى عَملَهِِ وَ انقَْطَ

 ترجمه : 

سکرات مرگ و اندوه بر آنچه از دستشان رفته یک جا آنان را در بر گرفت، اعضاء بدنشان در برابر آن سختیها به 

سپس مرگ بیشتر در وجودشان نفوذ نمود، و بین آنان و سخن گفتنشان مانع شد،  سستى گرایید، و رنگشان تغییر کرد.

شنود، در حالى که عقلش بجاست و فکرش باقى بیند، و با گوشش مىاش مىمیان اهل بیتش با دیدهو آن محتضر در 

                                                           

 160نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  68
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آورد ثروتى را که کند که عمرش را در چه راهى به باد داده، و روزگارش را کجا برده، به یاد مىاست، اندیشه مى

ى که حلال و حرامش برخى روشن و جمع کرده، و در به دست آوردنش توجه به حلال و حرام ننموده، و از جای

و مشرف بر جدا شدن از آن شده،  برخى مشتبه بوده به چنگ زده، و فعلا پایبند گناه جمع آورى آن ثروت است،

شوند، راحتى آن نعمت براى وارث و مند مىگذرانند و از آن بهرهماند و در آن خوش مىثروتى که براى وارثان مى

شود از حسرت ست، و او در گرو این ثروت است. در پى آنچه وقت مردن برایش ظاهر مىبار مسئولیت آن بر دوش او

کند اى کاش آن شود، و آرزو مىمیل مىگزد، و به آنچه در ایّام عمرش به آن رغبت داشته بىدست به دندان مى

وت را به جاى او گرد آورده ورزید آن ثرخورد و به خاطر آن به او حسد مىکسى که قبل از این به ثروت او غبطه مى

ایستد، در حالى که رود که دیگر کوشش مانند زبانش از کار مىآن گاه مرگ در غلبه بر بدنش چندان پیش مى بود.

گرداند، حرکات ماند که قدرت سخن گفتن و قدرت شنیدن ندارد، دیده به چهره اهل و عیالش مىاش مىمیان خانواده

شود، چشم او نیز مانند گوشش شنود. سپس پنجه مرگ با او گلاویز مىکلام آنان را نمى بیند ولى صداىزبانش را مى

افتد، به طورى که از نشستن اش مىاى شده بین خانوادهو لاشه رود،و روح از بدنش بیرون مىافتد، از کار مى

و قدرت پاسخ  کند،همراهى نمىاش را جویند، گریه کنندهکنند، و از نزدیک شدن به او دورى مىنزد او وحشت مى

برند، و وى را در آنجا به عملش کند ندارد. آن گاه او را با دوش برداشته به خانه قبر مىدادن به آن که صدایش مى

  مانند.سپرده و براى همیشه از دیدار او محروم مى

 !!ایند اینجا حضرت صریحاً مرگ را تغییر حالت و تغییر منزل معرفی می فرممی بینیم در 

 ع قاَلَ: قُلْتُ لَهُ جُعلِتُْ عَلِی  بنُْ إِبرْاَهِیمَ عَنْ أَبیِهِ عنَِ الحَْسَنِ بْنِ محَبُْوبٍ عنَْ أَبیِ وَلَّادٍ الحَْنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -2

فقََالَ لَا الْمُؤْمِنُ أکَْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أنَْ   رشِْ فِی حَوَاصِلِ طُیُورٍ خُضْرٍ حوَْلَ الْعَ المُْؤْمِنِینَ أَرْوَاحَ  فِدَاکَ یَروُْونَ أنََ 

 69یجَْعَلَ رُوحهَُ فیِ حَوْصلَةَِ طَیْرٍ وَ لَکِنْ فِی أَبْدَانٍ کَأَبْدَانهِِمْ.

در چینه دان پرندگان  ولاد الحناط می گوید : به امام صادق علیه السلام عرض کردم : روایت می کنند که ارواح مومنین

گرامی تر  ز رنگ قرار می گیرد که گرد عرض خدا می گردند !! حضرت فرمودند : خیر، مومن نزد خدای متعالسب

د گرفت که مانند قرار خواهبدن هایی از آن است که روح او را در چینه دان پرنده ای قرار دهد ولی این ارواح در 

 بدن های خودشان ) در دنیا ( است .

صیََّرَ تِلکَْ الر وحَ إِلىَ الجَْنَّةِ فیِ صوُرةٍَ کصَُورَتِهِ فَیَأْکُلُونَ وَ  إلَِیهِْ  اللَّهُ  منَِ الْمَلَائِکةَِ فَإِذاَ قبََضهَُ  مَنْ حَضَرَ مَعهَمُْ...  -3

 70یَشْرَبُونَ فَإذَِا قَدِمَ عَلَیهْمُِ الْقاَدِمُ عَرَفَهمُْ بِتِلْکَ الص ورةَِ الَّتِی کَانَتْ فِی الد نیَْا.

                                                           

 244، ص: 3الإسلامیة(، ج -الكافي )ط  69
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ی کند در صورتی مم صادق علیه السلام : وقتی خداوند مومن را قبض روح می نماید این روح به سوی بهشت پرواز اما

ند پس آن صورتی که خود دارد ) در شکلی که در دنیا داشت ( پس ) با یکدیگر ( می خورند و می نوشهمانند 

ورت های صشناسد ) صورت هایی که شبیه( هنگامی که کسی بر آنها وارد می شود آنها را با این صورت ها می 

 دنیایی است .

صبَْراً بَنِی الْکِرَامِ  لیه السلاملَهُمُ الحُْسَیْنُ ع فقََالَ... ) در روز عاشورا امام حسین علیه السلام به اصحاب فرمود ( :  -4

إِلَى الجْنَِانِ الْوَاسعِةَِ وَ النَّعِیمِ الدَّائِمَةِ فأَیَ کُمْ یَکرْهَُ أَنْ یَنتَْقِلَ إلَِّا قنَْطَرَةٌ تَعْبرُُ بِکمُْ عنَِ الْبُؤسِْ وَ الضَّرَّاءِ  فمََا الْمَوتُْ 

إِنَّ أبَیِ حَدَّثَنِی عنَْ رَسُولِ  -مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَصْرٍ وَ مَا هُوَ لِأعَدَْائِکُمْ إلَِّا کَمَنْ ینَْتقَِلُ مِنْ قَصْرٍ إِلَى سِجْنٍ وَ عَذَابٍ

 إِلَى جحَیِمِهِمْ مَا أَنَّ الد نیَْا سِجْنُ المُْؤْمنِِ وَ جَنَّةُ الْکاَفِرِ وَ المَْوْتُ جِسْرُ هَؤلَُاءِ إِلَى جَنَّاتِهِمْ وَ جِسْرُ هَؤُلاَءِ اللَّهِ ص

 71کَذَبْتُ وَ لَا کُذبِْت

پلى که شما را از  نیست جز فرمود: پایدارى کنید! اى گرامى زادگان، مرگ چیزىامام حسین علیه السّلام به ایشان مى

، که از رساند، کدامیک از شما دوست نداردگذراند، و به بهشت عظیم و نعمتهاى جاودان مىسختى و آسیب مى

گاه به زندان و شکنجه زندانى به قصر منتقل گردد. در حالى که آن براى دشمنانتان همانند پلى است که آنها را از کاخ

و بهشت کافر است و مرگ  یامبر خدا صلى اللَّه علیه و آله برایم بازگو کرد: دنیا زندان مؤمنرساند. زیرا پدرم از پمى

اند و نه من دروغ باشد، نه این را بمن دروغ گفتهپل مؤمنان به بهشت ایشان، و پل کافران به آتش سوزان دوزخ مى

 گویم.مى

زندگانی تازه  وز بدن جدا می شود از بین نمی رود در اینجا مطلب دیگری می ماند، فرض کنید آن هنگام که روح ا

م می رویم آن بزرگوار حرف دلیل دارید که وقتی سر قبر اباعبدالله علیه السلا بآنگاه آیا بر این مطلای را در بر بگیرد 

دنیا را مردم این  و سخنان ما را می شنود و صدای ما را اجابت می کند ؟! آیا به او اجازه داده شده است که صدای

 بشنود ؟

در اثبات این مطلب که مردگان صدای زندگان را می در اینجا دو بخش از آیات قرآن شریف را 

 شاهد می آوریم : شنوند 

 به بعد :  73سوره ی مبارکه ی اعراف از آیه  -1

مْ هَذِهِ نََقَة  اللََِّّ لَك مْ آيةا غَیر ه  قَدْ جَاءَتْك مْ بیَنَةٌ مِنْ ربَِ ك   مِنْ إِلَهٍ وَإِلََ ثََ ودَ أَخَاه مْ صَالِْاا قاَلَ يا قَ وْمِ اعْب د وا اللَََّّ مَا لَك مْ 
 (73عَذَابٌ ألَیِمٌ)الْعراف/ فَذَر وهَا تََْك لْ فِ أَرْضِ اللََِّّ وَلََ تََسَُّوهَا بِس وءٍ فیَأْخ ذكَ مْ 
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)تنها( خدا را بپرستید، که جز او، معبودی  ای قوم من!»و به سوی )قوم( ثمود، برادرشان صالح را )فرستادیم(؛ گفت: 

ای است؛ او را الهی برای شما معجزه« ناقه»برای شما نیست! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده: این 

به حال خود واگذارید که در زمین خدا )از علفهای بیابان( بخورد! و آن را آزار نرسانید، که عذاب دردناکی شما را 

 د گرفت!خواه

نْحِت ونَ الْْبَِالَ ب یوتًا فاَذكْ ر وا وَاذكْ ر وا إِذْ جَعَلَك مْ خ لَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ عَادٍ وَبَ وَّأَك مْ فِ الَْْرْضِ تَ تَّخِذ ونَ مِنْ س ه ولَِهُاَ ق ص وراا وَت َ   
 (74آلََءَ اللََِّّ وَلََ تَ عْثَوْا فِ الَْْرْضِ م فْسِدِينَ)الْعراف/

قرار داد، و در زمین مستقر ساخت، که در دشتهایش، قصرها برای « عاد»بیاورید که شما را جانشینان قوم و به خاطر 

ها می تراشید! بنابر این، نعمتهای خدا را متذکر شوید! و در زمین، به ها، برای خود خانهکنید؛ و در کوهخود بنا می

 «فساد نکوشید!

نََّ بِاَ أ رْسِلَ وا مِنْ قَ وْمِهِ للَِّذِينَ اسْت ضْعِف وا لِمَنْ آمَنَ مِنْه مْ أتََ عْلَم ونَ أَنَّ صَالِْاا م رْسَلٌ مِنْ ربَ هِِ قاَل وا إِ قاَلَ الْمَلََ  الَّذِينَ اسْتَكْبَِ   
 (75بِهِ م ؤْمِن ونَ)الْعراف/

شما یقین دارید که صالح از  آیا )براستی(»)ولی( اشراف متکبر قوم او، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: 

 «ایم.ما به آنچه او بدان مأموریت یافته، ایمان آورده»آنها گفتند: « طرف پروردگارش فرستاده شده است؟!

 (76قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَِ وا إِنََّ بِالَّذِي آمَنْت مْ بِهِ كَافِر ونَ)الْعراف/ 

 «اید، کافریم!مان آوردهولی( ما به آنچه شما به آن ای»)متکبران گفتند: 

 (77لِیَن)الْعراف/فَ عَقَر وا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبَِ ِمْ وَقاَل وا يا صَالِح  ائْتِنَا بِاَ تَعِد نََ إِنْ ك نْتَ مِنَ الْم رْسَ  

فرستادگان )خدا( ای صالح! اگر تو از »را پی کردند، و از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند؛ و گفتند: « ناقه»سپس 

 «کنی، بیاور!هستی، آنچه ما را با آن تهدید می

 (78فأََخَذَتْ م  الرَّجْفَة  فأََصْبَح وا فِ دَارهِِمْ جَاثَِیَن)الْعراف/ 

 هاشان باقی مانده بود.جانشان در خانهسرانجام زمین لرزه آنها را فرا گرفت؛ و صبحگاهان، )تنها( جسم بی

بُّونَ النَّاصِحِیَن)الْعراف/فَ تَوَلََّ عَنْه     (79مْ وَقاَلَ يا قَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْت ك مْ رِسَالةََ رَبِّ  وَنَصَحْت  لَك مْ وَلَكِنْ لََ تَِ 

ای قوم! من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم، و شرط خیرخواهی را »)صالح( از آنها روی برتافت؛ و گفت: 

 «( شما خیرخواهان را دوست ندارید!انجام دادم، ولی )چه کنم که
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گفتند اگر ما نه ) شتری از دل کوه ( می بینید این کسانیکه حضرت صالح علیه السلام را قبول نکردند حتی با دیدن بیّ

توسط قوم  )شتر( ناقه و پی کردن را تهدید می کنی اگر راست می گویی عذاب الهی را بر ما نازل کن !! بعد از کشتن

در دل شب و با زمین لرزه ای بزرگ میراند را به عذاب خود  ن تکذیب کنندگانه خداوند همه ی ایآنگاصالح، 

مردند. صبحگاهان مومنان به حضرت صالح علیه السلام همراه او  و) چهار چنگولی ( چشاندعذاب خود را به آنها 

پروردگارم را به شما ابلاغ کردم، و ای قوم! من رسالت  )) آمدند و حضرت صالح رو به این مردگان کرد و فرمود :

سوال : در اینجا مردگان می  ((شرط خیرخواهی را انجام دادم، ولی )چه کنم که( شما خیرخواهان را دوست ندارید!

شنیدند یا نمی شنیدند ؟! اگر نمی شنیدند پس حضرت صالح علیه السلام پیغمبر خدا کار بیهوده و لغو انجام داده است 

 می شنیدند که مورد خطاب حضرت صالح علیه السلام واقع شدند .!! پس مردگان 

 به بعد :  85یه سوره ی مبارکه ی اعراف از آ -2

یلَ وَالْمِیزَانَ وَلََ مِنْ ربَِ ك مْ فأََوْف وا الْكَ وَإِلََ مَدْينَ أَخَاه مْ ش عَیباا قاَلَ يا قَ وْمِ اعْب د وا اللَََّّ مَا لَك مْ مِنْ إِلَهٍ غَیر ه  قَدْ جَاءَتْك مْ بیَنَةٌ  
 (85نِیَن)الْعراف/تَ بْخَس وا النَّاسَ أَشْیاءَه مْ وَلََ ت  فْسِد وا فِ الَْْرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِك مْ خَیٌر لَك مْ إِنْ ك نْت مْ م ؤْمِ 

بودی ندارید! دلیل ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او مع»و به سوی مدین، برادرشان شعیب را )فرستادیم(؛ گفت: 

روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است؛ بنابر این، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی 

نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه )در پرتو ایمان و دعوت انبیاء( اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر 

 است اگر با ایمان هستید!

وْ لتََع ود نَّ فِ مِلَّتِنَا قاَلَ أَوَلَوْ ك نَّا قاَلَ الْمَلََ  الَّذِينَ اسْتَكْبَِ وا مِنْ قَ وْمِهِ لنَ خْرجَِنَّكَ يا ش عَیب  وَالَّذِينَ آمَن وا مَعَكَ مِنْ قَ رْيتِنَا أَ 
 (88كَارهِِیَن)الْعراف/

اند، از شهر و دیار ین، تو و کسانی را که به تو ایمان آوردهای شعیب! به یق»اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند: 

 خواهید ما را بازگردانید( اگر چه مایل نباشیم؟!آیا )می»کفت: « خود بیرون خواهیم کرد، یا به آیین ما بازگردید!

اللََّّ  مِنْهَا وَمَا يك ون  لنََا أَنْ نَ ع ودَ فِیهَا إِلََّ أَنْ يشَاءَ اللََّّ  ربَ ُّنَا وَسِعَ  قَدِ افْتََيَنَا عَلَى اللََِّّ كَذِباا إِنْ ع دْنََ فِ مِلَّتِك مْ بَ عْدَ إِذْ نَََّانََ   
 (89الْفَاتَِِیَن)الْعراف/ ربَ ُّنَا ك لَّ شَيءٍ عِلْماا عَلَى اللََِّّ تَ وكََّلْنَا ربَ َّنَا افْ تَحْ بیَنَنَا وَبَیَن قَ وْمِنَا بِالْْقَِ  وَأنَْتَ خَیر  

ایم؛ و شایسته نیست که ا به آیین شما بازگردیم، بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات بخشیده، به خدا دروغ بستهاگر م

ما به آن بازگردیم مگر اینکه خدایی که پروردگار ماست بخواهد؛ علم پروردگار ما، به همه چیز احاطه دارد. تنها بر 

 «ا بحق داوری کن، که تو بهترین داورانی!ایم. پروردگارا! میان ما و قوم مخدا توکل کرده

 (90وَقاَلَ الْمَلََ  الَّذِينَ كَفَر وا مِنْ قَ وْمِهِ لئَِنِ ات َّبَعْت مْ ش عَیباا إِنَّك مْ إِذاا لََاَسِر ونَ)الْعراف/  

 «شد! اگر از شعیب پیروی کنید، شما هم زیانکار خواهید»اشراف زورمند از قوم او که کافر شده بودند گفتند: 
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 (91فأََخَذَتْ م  الرَّجْفَة  فأََصْبَح وا فِ دَارهِِمْ جَاثَِیَن)الْعراف/  

 هاشان مانده بودند.جان در خانهسپس زمین لرزه آنها را فرا گرفت؛ و صبحگاهان بصورت اجسادی بی

 (92عَیباا كَان وا ه م  الَْاَسِريِنَ)الْعراف/ش   الَّذِينَ كَذَّب وا ش عَیباا كَأَنْ لََْ يغْنَوْا فِیهَا الَّذِينَ كَذَّب وا  

ها( سکونت نداشتند! آنها که آنها که شعیب را تکذیب کردند، )آنچنان نابود شدند که( گویا هرگز در آن )خانه

 شعیب را تکذیب کردند، زیانکار بودند!

 (93عراف/وَنَصَحْت  لَك مْ فَكَیفَ آسَى عَلَى قَ وْمٍ كَافِريِنَ)الْ رَبِّ  فَ تَوَلََّ عَنْه مْ وَقاَلَ يا قَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْت ك مْ رِسَالََتِ   

رای شما خیرخواهی بای قوم من! من رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و »سپس از آنان روی برتافت و گفت: 

 «ایمان تأسف بخورم؟!نمودم؛ با این حال، چگونه بر حال قوم بی

ین قومی که اهمانند حضرت صالح علیه السلام با این مردگان از قوم صحبت می نماید،آیا  در اینجا حضرت شعیب

 قوم مدین بودند و زلزله دیده اند و مرده اند حرف های شعیب را می شنیدند و یا نمی شنیدند ؟

ر قبر امیرالمومنین علیه سما هم نزد قبر اباعبدالله علیه السلام می رویم و با ایشان صحبت می کنیم، اگر می شنیدند پس 

س این نیست که !! پالسلام می رویم و با ایشان صحبت می کنیم و ایشان بنا بر همین دلیل قرآنی محکم می شنوند 

 .مردگان صدای ما را نشنوند 

ستند، می گویند همی گویند الان حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کجا جای دارد ؟ می گوییم در بهشت  : اشکال

ا کنیم تا بیایند و این چه معنا دارد که اینها که در بهشت در کیف کردن هستند صدا کنیم و آنها را از این کیف جد

ینها می کند که ایشان و این ظلم است که خداوند به امشکل ما را حل کنند ؟ این کار چه فایده ای برای ایشان دارد ؟ 

 ا برسند؟!را از حالت خوشی بیرون بیاورد تا به فریاد م

حل کنیم یا خیر  در روایات اسلامی آیا برای رفع حوائج مومن نیازمند دستور داریم که مشکل این مومن راپاسخ : 

ل نماییم بنابراین ؟ نه تنها دستور داریم بلکه حسنه و ثواب بسیاری برای ما محسوب می شود که مشکل یک مومن را ح

ترتیب اگر اهل  نطور که ثابت کردیم مردن هم نوعی زندگی است به هماندرجه ما در این دنیا بالا می رود، و هما

به عنوان نمونه  خداوند به ایشان مرتبت بالاتری می دهدبیت علیهم السلام از حاجت یک مومن مشکل گشایی نمانید 

 فقط و فقط به کلمه ی صلوات دقت فرمایید : 

 72نَّبِ يا أيَهَا الَّذِينَ آمَن وا صَلُّوا عَلَیهِ وَسَلِ م وا تَسْلِیمااإِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَه  يصَلُّونَ عَلَى ال
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ايد، بر او درود فرستید و سلام گويید و کاملا فرستد؛ اي کسانِ که ايمان آوردهخدا و فرشتگانش بر پیامبِ درود مي
 تسلیم )فرمان او( باشید.

 دا می کنند .سلم ایشان در بهشت ترفیع درجه و مقام پیکه با صلوات بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و 

 اما به عنوان مثال به دو روایت در رابطه با ثواب و ارزش قضاء حاجت مومن می پردازیم : 

لَقَضَاء  حَاجَةِ امْرِئٍ م ؤْمِنٍ  دِ اللََِّّ عقاَلَ أبَ و عَبْ  عَلِيٌّ عَنْ أبَیِهِ عَنْ مُ َمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبّ الصَّبَّاحِ الْكِنَانِ ِ قاَلَ 
 73أَحَبُّ إِلََ اللََِّّ مِنْ عِشْريِنَ حَجَّةا ك لُّ حَجَّةٍ ي  نْفِق  فِیهَا صَاحِب هَا مِائَةَ ألَْف

ر یک از آنها هفرمود: برآوردن حاجت یک مرد مؤمن نزد خدا از بیست حجى که، در  امام صادق علیه السلام و

 )دینار یا درهم( خرج شود بهتر است. هزار صد

 قاَلَ: مَا قَضَى م سْلِمٌ لِم سْلِمٍ  الْْ سَیْن  بْن  مُ َمَّدٍ عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مُ َمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُ َمَّدٍ عَنْ أَبّ عَبْدِ اللََِّّ ع
 74.يَّ ثَ وَاب كَ وَ لََ أَرْضَى لَكَ بِد ونِ الْْنََّةِ حَاجَةا إِلََّ نََدَاه  اللََّّ  تَ بَارَكَ وَ تَ عَالََ عَلَ 

الى باو خطاب کند مام صادق علیه السلام فرمود: هر مسلمانى که حاجت مسلمانى را روا کند، خداى تبارک و تعا

 که: ثواب تو بعهده من است و بغیر بهشت برایت راضى نباشم.

 --------یان جلسه نهم  پا----------------------------------------------------------

   ...پایان .............................................................................
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